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شا روت م‌ 


مس سا سییر زا میم 


بت و بت شکئی : 
کی از دوستان ما سمان را ( یایه ِ شکن ‌ می خواد وین 
نام بحاتر ین نامی 9 باین زاره داده شد کر . ۱ 
بدانسان که در زمانهای باستان مردم بتهایی دا از جوب ترآشیده 
.ال زل سیم ساخته با انهمه آن ۳ پرورد گار و روزی ده خود 
میجو [:دند و از آن کالبد بیجان کثایش کار میخو استند واین کادیکسره 
از خرد دود بود همحنین است هر کادی 0 اجود داست ناید و با 
مر 1 ‌ -‌- 
اتیحال گر وه ابوهی دل بان در بندند و بهواداری آن برخاسته دداین 
کار بافشادی نماد ۳ ئم لین راهی آز ت «رستی خو اهد بو د ۲ 
در ابران ما از اینکو نه ت‌ها فرادانست دمایبادی‌خدا امیدوادیم 
کسانی هسشه می و بند : « کار ایران شد ني است « دلي‌این 


شماده دوم ۱ سال دوم 


سخن بی پایبه است . آدی مردمی که صد ها سال دچاد تا بسامانی و 
ه ‏ بوده ودد این‌بان دسته دسته بداندیشان و بدآموژان در مبان 
ابشان دا ره و این بد آموزیها زر شه دواند .و خاد کی کوده 
جنین مردمی سانی بر استه میگ ده 4 

حجیز یکه هست »ر دم ایرار: _ را بمای هدر مر دم دیکری نمی 
"و آن 3 ما در اینمدت آزمودیم 5 دندرم که راهنمایی ها که مامی ۳ 
۳۹ جه کشت سوه سر و نادان 4 ایشعاد کم بر مخز ند و سشر وی 
هی نماد دلی نو ده اوه عحت آن تو ده ای که‌ما هسشه 1 را منظور 
میدادیم گفته هاي ما را و نوا شنده و بکار می بد ند . 

از اینجا ما پس از یاودی خدا همیشه بر با کنهادی وبا کدلی 
ایرانبان امیدوادی دادیم ه 

در باره زمان ما دو مقاله سثتر توشتیم آن اثر را کرد که امروز 
هیچ تو سنده توه زی 0 رمان او سی نمیگر‌دد و این مود ند 
تجابت دفهم براددان ایرانی‌ما. در زمینه «بهوده گویی» نیز که تا کی 
و بی‌ادیها در یغ نمید ار ند ای جا توده خردمند و زبان فهم ادج این 
داسوژبهای مارا یذو اهد شداخت و آا باین زودبها این لک ۳ 


از دامن نیکنامی ابران سر ده تخو اهد شید ؟ , 


یمان 
دادوی جو رسندی 
خرم دل [نکه تخم نیکویی کاشت وز خاق جهان بجزبدی چشمنداشت 
بددیدو نر نجید که خودخواست‌جنان ور زانگه بدی ندید نیکی انکاشت 


رعدی آذدخشی 


بش ایتد ای گاهی هنسگام ه«دوم غم واندوه 


هن 


و با موقع شادي وشعف خاصه که این دوحال‌ناشی 
از فقتی و دنداد 0 بو د بی‌اختیاد با بمضی عباد ات و کاماتزژ‌زمه 
میکود بدوت انکه دود ملتفت ۳ ۷ باشد ونا‌ی بارس 
بگذارد حا کی از احساسات درونی او و طرژ حمله بندی و آهنکش 
غر از طرز گفتار های عءادی مود که خود نی نمیداست وا متوحه 
نمود که این فرازهای غبرعادی حست ازحه از کسا تراوش میکند 
۷ اینکه آبی بدان بآ نش درونی دود میریخت و دل خود دا سای 
میداد | کون مر در میان ابلات صعدرا نورد و دوتهایان تمونه های 
بسیاد ی از این حمله بندیها موحود است که آهنگهای بومی خود 
میخوانند . 

2 شبهه حکم توان کر د که این‌زم مهوت نمات‌تر اوشهای همان 
فربحه شعورست 0 هه نشف ۳ فطری اک نی بت و ماند همه 
و اء ومو البدطیعت دداول بروز وظهور خود ساده و نااص بوده ور فته 
رفته در ساره ناموس تکامل ترفی کرده و صودت ۳ را کر فته 


۴۳ 5 خود تباید وش در اثر الا آمدن بش و تو سعه افکاد ازسر منزل 


شمارد دم - 4 - فنال دوم 


متس 


حقیقت دور افتاده و بوادی محاژ آفتاده وصودت تصنع بر و د گرفته 

درد هر صورت سرز که قابل تر دید یست این است دد همان‌عهد 
و أحساسات عشقی و افکار ذوفی و هوسات ددوئی بوده که ی من 
انها یکعلاقه 5 موش ین معتو ی موحو د 5 8 خود عشق و هو س ین 
۳ مبکذ از استیخد ام کرد در هر در که ساطان عدذق <.ه» و 
خ اه او افراجت و در کشودی که لشکر غم ۳۳ برداخت ان 
اخبار مسوداژد . 

این فوه فطری»ادامیکه اه ان و درا از دست نداده‌بود همشه 
باغم و شادی همر از ۳ باعشق ۳1 «ورس دمساژ و د 51 باذوق و محت همه 
جا همعنان میرفت ولی هر قدد بیذتر بیرابه و آدایش بر خود کرفت 
هر انداژه زباد ار بلغا فه های صنع و ات محید نا کشت صفایش 
پرکتی کدریافت و از حةیقت بسوی محاز کراند تابالاخره شاه باژادی 
و بار هرحایی نک تن 0 

__._- ۱ ۳ 

آوباشی ساأو سخت تاددخم اخللاق هر فومی و بخود ؟ 

از قدیم تر ین زمانی که ماخبر ی شوقن 
دادیم لب ند بو نانمان ۱ ست اینقوم که حماعه ی بو د ده ایر لك وحکومتهای 
ملی ۳ دا شتند در مقابل تحاوزات دشمنان‌فوی ده محتاج بو دند 
که بوسایل مبرکنه حسیات ملی حماعت‌دا تهیج و مردم‌دا حفظ آزادی 


۱ ممار؛ دوم _ ۸۵ - یال دوم 


ووطن تحر یس کنند وسیاءء و ری که برای‌حصول ان‌قصود اندیشیدند 
درد ضمن_ نمایشهای شهامت انگیز و دابسانهای بهاوانان و نیم خدایان 
قدیم و نطاق وطابه توسل باینقوه نطری بود که "۲1 نوقت در آنجا 
نیز مثل همه حای دنا اختصاص بترحمانی حسیات ذوقی داشت و از غم 
و شادی ۳ میداد ۲ 

مقادء‌تهائی دا که بونانیان دده‌قال حدلات قشون بردمند ابران 
هیخامنشی اژ خود ظاهر ساخته اند نتیجه حبرث آود همان تهبجات و 
تحر رضانست که یکساسله افتیذادات ژوال ناپذیری‌دا درصحایف تاریخ 
دوژ گام برای مات یو نان باقی گذارده و گرامی‌ترین اشخاص بین 
بو نانیان قدیم همین شعر اء و خطیاء بو دند که تامشان سر دفتر تادیج 
افتخاد پونان و مجسمهٌ بمضی از آنها هنوز هم مودد ستایش یو ثانیان 
وین ات 

همین حال را داشته ات شعر و شاعری در میان فابل عرب 
دورهٌ حاهلت. شأن ومقامی را که انقوم بدوی برای شعراء و حماسه 
سرایان خود فابل بودند و احتراماتی را که در بارة آ نها بیحامبا وردند 
برای ای تقد که شهامت نس و حس قومیت افراد یله در شعر و 
حیاسهٌ آ نها تهییچ میشد و در مقابل دشمنان خویش مردانه می جنکیدند 
و تن بذات و خوادی نمیدادند و تاجایی بوحود آ نها اهمبت میدادند 
که هر وقت اب اژ میارت_ یکی از قىایل طلوع میکرد مردم یله 
حجشن قل ‏ بو با 8 و مهمانها میدادند و زنان براص بررحاسته و 
شادمانها میکر دند و فبایل دیگر از هرطرف رای هنت روی بداها 


«ی آوردند ۰ 


شماده دوم زر ۸ - 5 سال دوم 


فی الواقع وظایفی دا که حماسه سرایان عرپ انحام میدادند عبت 
همان وظایفی بود که خطباء و داستان سرایان یونان بحا مب وددند و 
این ترئب ااداش دودهٌ اسلامی درمان آعر اب حاری وموضو ع شعر 
منتحصر همان داز لات عشقی بودو ا کر گاهی دابر بمو عظه و مدیحه 
اهتخاض. قفری در آن مان فزله قود از قتبات ری ق نادن اس 

و از اوائل اسلام اوضاع تن 19 و قایل عرب تحت حکومت 
اسلامی قز. امد ند و دود؛ خودسری ستری شد حنك و حدال آزین 
ایشان مرتفع گردید مجاهدین اسلام نیز باوجود آ یات فرآن شریف که 
خی فان واه اش سامت رل ریخات دی ری تام 
نمو دند ۰ ۱ 

در دور خلفای داشدین مدیحه خر یداری نداشت مغاژله مردود 
بود موعظه یز با وحود فرآن و تهذ بات دینی که کاملا نافذ بو د رواحی 
نداشت تا اینکه دور خلفاع حور فرادسید نظار بوضعیتی که در طرذ 
کر وه | نها ترا وی واه وال وا کف 
تایغات از مردم حاب نظر و سیاهکادیهای خود دا حبران 8 ازاین 
را زمینه مساعدی برای مدیحه سرایی درست شد و بازاد شعر و شاعری 
5 0 و رفته رفته دامنه [ وسعت گرفت و موطوعهای مخ:اف 
ایجاد 3 ۳ در همه حال شالو ده 11 بروی مد صحه سرایی بو د که 
عات غانی و مقصو د. اصلی شمر‌ده میشد. 

تا در دور خلفای عباسی شمر و ادبیات عرب بمثتها درحهٌ کمال 
خود دسید و بين ملل غیر عرب از فبیل ابرآن و مصر و سودیه و غبن 
آنها مشش ومورد توحه ۳ ۳ 


بعد از اینکه صفاریان سس سامانیان در تقاط شرقی ایران ببرق 


دمارد دوم - ۷ سال دوم 


استقلال بر افرآشتند آنان یز در تمعیت خلفاء و امرای عرب برای نشر 
مفاخر و مدایح و شرح فتوحات خود بتردیج شمر وشاعری بزبانی که 
محط اقتضا داشت کوشیدند نا در اندك زمانی شعراء و کونند گان 
پادسی ذبان از اقطاد ایران بر خاستند و دد درباد گرد آمدند و بمرود 
ادییات فارسی بوجود آمد و دد برابر ادییات بهناود عرب شروع بخود 
نمایی 9 : 

هلم تا قرنی سش شم و شاعری در درباد پادشاهان ایران 
و دیسگی سلاطین اسلامی یکی از شعایر مهم و شئون بزدك بادشاهی 
شمرده میشد حتی از بين وزداء و سلاطین و امرآء ۳ وادبای 
نامی برخاسته که دربارشان مجمع فصلا و محعل رحال رحال علم وادب 
بو ده وفی او افم مقام يك ( محفل) علمی وادبی را داشته و قدم‌ای بلندی 
را در اه ترقی عام و دانش بر داشته‌و آ ناد گرانبهایی بیادگاد 
گذاشته اند ۰ 

بالحمله آ نچه از این بدانات بدست میا بد این است فطرت) تظاهرات 
شعری مولود افکاد هوس آمیز .و ذوقبات دشعر حقیقی ها ای 1 


دار آاشم‌عنی سرژدک شود مو ضوعات #9 [نجه ان بمعان اه 
استعمال شعر در آ نها از روی استطراد و محازی است با همه این باز 
ی تم مطالعی که ۳9 کفته هیشو د الب هرز مه باشد در سایمزابای 
۱ شمری آثر آن نزدهم-گان مشترازشر وطباع بالفطره بدان متمایل تر است 

و این خاصه وف 0 واداشت شمر دا درد هر موردی 3 
مذاق حامعه و مقتضیات وقت افتضا کند استعمال نمایند چنانکه یونانیان 
و اعراب برای آهسج‌حس مایت کار برده وقاج مهمی از اذ کرفته‌اند 
تادفته دفته عمومیت بافته و حتی دد مواددی استعمال شده است که سوء 


شمار مدوم 7 ۸۸ ۳ سال دوم 


اثرش فابل انکار یت که از حماه آ ها هجو و هزلیانی است. که خا ج 

از حدود ادب باشد . 

۳ چه در عالم شعر و شاءری برود آندن مضامین نهر و لطیف 
و باخود بذله گویی نوعی از مزانای ادبی ونزد همکان مطبوع دخوش 
ند است و بلکه اینم‌عنی خود قر یحهٌ مخصوصی است غیر از طبم شعر 
حجذانکه هر شاعری از عهده آن بر ابد و سرودن اشعار نغز و ۰" بذله 
یمیش ای کم نارای انز هی ایک زا 
حمال‌خوانسادیو ءید زا کانی ومانند گان آنها - آنانی که فاقد این‌فر بحه 
هستند جون نقلید برمیخیز ند درتحه عدم استمداد فقطری لابد کارشان 
بهرژه ددایی و اوه ی میکشد مانند انوری و نظایر او و سخنانی 
گویند که منافی ادب و اخلاق است و نام آنرا مطاسه گذارند . 

متاسفانه تا کنون کسی بر نخاسته که مضرات چنین بی ادبیهادا 
در ادیات ما بشمازد ومفاسدش را که ها ۳-۰ از رومانهای ارو بای 
تست بای نها را 

اکنون نکوهشهایی که در محاهٌ 13 امی پبمان از انکونه‌اشماد 
شگین مندرج است تصود نمیکنم امروز کسی اذ چنین یاده سرائها 
طررفدادی کرده و درمقابل انتقادات آفای کسرودی بتو اند عذدی برای 
شمرای هرژه درای بتراشد قطع نظلر از اینکه سخنودان امروژی ایران 
باید از چنین گفتاد | هنجاد سخت برهیز 1 ۳ اواد آ ست ازطرف 
وزارت حلبله معارف اکبداً مقرر شود پس‌از این هريك از چایخانها 
بخواهد دواوین شعرای سلف را مجدداً طیع نماید هر قسمتی از اشماد 


آنهادا که منافی ادب و مخالف فطایل اخلاقی اسست حذف ی 


شبارء دوم 4 سال آدوم 


اخلاف از مفاسد خواندن حنین اشعادی ایمن دنیزاین که عاد ازناصیه 
حال شعراء در آعیه دور شود اینخود نیکی و احسان بزدگی است 
بحای 0 جنین اشمار را سروده اند و لواینکه سزاو اد یکین مستند 

بالجمله علاقه مندان ایران دا | کنون از شر ح مفاسد وانتفاداین 
قییل اشمار مقصودی جز این نیست که نظر توجه گویند گان عهد 
حاضر دا بدین ممایپ عماف و آنانوا بب گفتاد های سو د مند وادارند . 

بالفمل جاهعه ایران از قر بحه سرشار و ذوق ادبی گوند گان 
خود انتظار استفادهای و ی را دارد امر وز افکار ای ر‌آنبان سختمحتاج 
تکان وتهییجات موثری است که باید بوسیله ببانات سبحر آمیز وتلقینات 
باحرادت سخودان بعمل آید - | کنو شعص وشاعری بابد صرف 
ببدادی حس مایت ایرائیان و تولید شهامت شین و عاو همث و سایر 
مزایای اخلاقی آنان گردد . 

شاعر امروز بابد با ببانات شبرین و موحز خود نوافص احتیاخجات 
نوی مارا بشمارد و داه تحصیل و تکمیل انرا شان دهد سخنودان 
عهد جدید دا لازم‌است حوانان افراطی دا از مفاسد تند دوی بیا گاهانند 
و عقب ماند گانرا باتازیانه اشاه و انتقاد اغواء و اغراد کنند و دد 
همه شون ملی و اجتماعی حد اعتدال دا توصیه نمایند و بخط مستقیم 
منانه دوی داهذمایی کنند - حفظ شمایر ملی ودینی دا بمردم ذهنی 
۰ سازندو مضرات تقاید باهوسانه دا 1 ند . 

شاعر متجدد باید بامراعات حدود ادب وحفظ عفت فام لغزشهای 
گذشتکانرا جبران کند ولکه این عاد دا از ادیات ایران باك ساژد. 

نازی دگفتن ندارم که دور مدرحه.سرایی سس ی شدهو این 


شم‌ازه دوم ۱ سال دوم 


موضوع دد موفع خود هر 3 بود کذدته و امر و 3 خر ید ادی 
ندارد بایدش در خاك فراموشی دثن و فانحه اش را بخوایم 

غزل سرایی و آشمار هوس آمیز که تفت بر ای شین فطلی شرت 
از قد پم و حدید بسیاد کفته شده صدها دواوین در دست دادم که 
برای مطالعه ار باب ذوق کافی است و شمرای عهد جدیدهم گاهی که 
مضمون تازه‌ای بدست می آودند اگر ازروی تفنن وبرای اثباطخاطی 
غرلی سرایند البته مانعی نخو اه‌دداشت(۱) و خوانداش برای‌دوسنداران 
شعص خالی از حغلی نیست ۳ وگو امروز سزاواد توان د ید شاعری 
فرریحهُ ذشیمت خود را همه صرف ما نات ودیوآنی از آن مماو 
ساژد | کنون صد ها زمینه تاژه و سودمند برای سجن سرایی دد دست 
است که حامعه از 1 و سیاد برد . 

امروژ فضیه غزاسر این عینا عذل با مل | که در باغی بمیداورت 
مودچه‌ای]" شیانه داشت وهمیشه بانفمه‌سرابی و عشق‌ودزی با کل بسیمیبر د 
و اندیثه از فردای زمستان‌نداشت و هر توبیخ وملامتی از مورچه میشنید 
السته سودی نمی بخشید تا فصل خزان در دسید و برف بادیدن 9 فت 
بابل را که اندوختةً نبود ببچاره ماند و اچاد بدریوژه دم لاه مورجه 
رفت و دست سئوال باز نمو د حجز باس و حرمان سح تدوحت . حال 
و شعرای ما یز همه را بنفمه سرایی ومد ح باده وساده روز بگذرانند 
جامعه اژا ندو خته‌های سو ده‌ندمحروم‌می ماندوناجار کارش ه یسجاد کی کشد 

ما مزضوع اغراق و ناه اش 

از | آنجا که شم ودیکر نو شتحات اد, ی آمر یست ذدفی و وجدانی 


۳ یمه ِ#ِِ رد است 19 فیگو ند 5 1 ای عاشق مت "۳ 
دم ازعشق نزند. سب یمان . 


شمارءدوم سال دوه 


هرحا که اصطکاك با حة یق ئاته وتضایای مسامه ندارد لاژمه اش سجن 
آرایی واستمداد از وهمیات وتخیلات شاعرانه میباشد و شاعی نلجاز اژ 
آنست که برای توسیع دایر؛سخن و آدایش کلام بهرطرف تثبث و اژ 
استعارد و تشه و و و تاو بح و سابر صنایع ی و معنو ی و محسنات 
کلا‌ی استعاات حسله وسخن خود دا بزبود بلاغت و قصاحت و دیکر 
آدایشهابباداید تا مکر تأیراث خاسی دا که منتظر است کاملا دردل 
ی ۱ 

او 0 دق این ضمن اغراین و کزانه هم بگو بد مو ان مورد 
ملامتش فراردادحنانکه قاشی که میخو اهد منظره باغ‌ویا عمادت‌موهومی 
۳ سیم کنند وفصدی حز هنر تمائی و حاب انظار نداد هر قدد دد 
ععلمت و «عالقه کند هر اندازه در دنك آمیزیش حود نماد و 
مهارت ظاهر سازد الته ماوم نباشد و باکه مودد تمحید خواهد بود. 

شمرای قدیم که اینو,+مااغواغراق بکاد برده و وسایل کونا گون 
سیخن آدایی و ده ند شم تصو رکنم که ممدودحن و باشئو ند 2 د کر 
حقیقتی برای آن‌قببل کفتارها قايل وده و یا کسی از اینکونه مدایحمیالفه 
آمیز برخود بالیده‌است بلکه مادح وممدوح و هر خوانندء باذدفی تمام 
"و حهشان ب‌ضامین بدیع و صنایم و میحسنات کلام بو د چنانکه شنشه تشد 
که از شاعری نفس غلو وممالفه درمدح وثنا بتنهابی نظر شنوندکان دا 
جلب ومو <ب تمحید شده باشد 

بلکه هرصاه وانعامی که شعرا از بادشاهان و بزد کان دیکر بافته 
همه درمقابل مصامین بکرو بدیم‌وسایر مزایای کلامی بو ده است که‌همین 


اغراق ومبالغه دا یز یکی از آنها میدانتند . 


مار دوم ۳ سال دوم 

درست است که پادشاهان‌ساف بنشر مدایج وذ کره‌فاخر وفتوحات 
و دعلافه مخصوصی داشتید و بلکه اقضا نظر به سیاسمت 1 بوده که 
علت اصلی ترویج شعر و شاعری از آنجا است ولی گفتگوی ما داجم 
ببالغه و اغراقاتی است که شمراغالم در مد یحه سرآیی واشماردیگر کاد 
ی دداند که قسمت اعظم آنها خاد ج از سدود طمیعی و قسمتی هم اکی 
طبیعی باشدعلی الا کثر ممدوحین دادایآ نها مو دها ندوظاهی آهمه تمسخر 
آمیز وجز دیشخند چیزی یست 

ولی چنانکه گفته شد درا نموآردهمه راعقیدهبر اتود کا که 
فکری است که باجملهٌ احنها | کذبها عذد آنرا خواسته اند 

و الا شاعری که ممدوح بد قیافه و محدری را ماه چهار ده شه 
میجُو اد میباست ممدوح از شنیدن جنین‌ حرف تا | شش بهم بر آ ید 
و کیفی حنین اهانتی دا ازاو بحوبد 

حکیم بو القاسم فر دوسی اشعاد میالغه" میزی‌دا که در شاهنامه‌سروده 
ظر تملق قاناوتین از کی نداشته‌تنهاآ دایش کلام و توسیع دابرسخن 
او دا بدین کگفتارها ۳ | _گیخته‌و حون مو ضوعانش داستانی و ببان‌حقایقی 
ددبین نوده تا منافی با حنین اغراقاتی باشد الته و جذانمضامین دا 
مانعی نو اهد بو ۵ 

بالحمله تییحه که از بسانات وق بدا ست میا یک این است مادأمیکه‌شاعی 
سرو کادش بایبان حقایقی یست وسخن ازوهمیات و تخیلات شاعرانه‌دادد 
نمیتو ان اغراق کویی را دو عب شم د و در کاسه‌باید معتقد بو دزی 


شماده دوم 2 #۳ دوم 


و موقعی که شاعر وبا نو سنده میتخو اهد حقایقی را بو با وبا 
وقایمی دا بیان کند دیگن نمیتو اند معنی‌دافدای لفظ ساژد وبا گزافهو 
اغراق بید بط مفاهیم سخن دا مختل نماد 

۳ جای مسی تسف سرخ روبهٌ اغرای تن در مثور ما,درحه 

۳. ۳ 

شایع گشته وعمومت بدا کر ده است حتی مودخین ووقایع ‏ گادا ن که 

معلف ند کرحقایق تابته و بیان جو ادث و وفایع مسامه هناد دد سوق 

کلام خودرویه‌شاعرانه داییش 3 فته غالا با استعاره و تشه الفاظوعبادات 

مبالغه ]مه ی رابکار ملس ند که همه باژ یحه دست شدرا واز انرو مورد 

استعمال وعفهوم حقیقی خود دا اژدست داده‌اند ویا بسادت دیگر بجای 

تادیخ ازع داستان ادبی نوشته‌و کتاب‌خود را,صورت دمان آوردداند 

وحون خو آینته ان | من وهر ای شه ری را رظ شاید نست قاط میداود 

سیم سیحر اهبش را محبی عظام دمیم گفته‌اند و ما از این گونه کتب 

تارییخی بسیار دادیم که بایدآنها راداستانهای‌ادبی نام کذار ده ودرردیف 
الف لبله وحمزه نامه فراد بدهیم 

متاسفا4 این روبه دد ا بیدا ها ۳ توقف کرده چنانکه اک ۳ 
می‌اسلات دوستا4 را که بسن دو فر ممادله می‌گردد ۰طالعه کنيم خواهیم 
دید نو سنده دراتداء ود را بزاتان بان ورحی ر فیق‌خود ساخله 

۳ تم .۳ 
وسس از سوژ و کداز دل درآنش فراق شکایت کرده میگوید : انس 
شب تابسحراشث خولین‌میر یزم ومشکل دانم که‌جان‌آذاینغم برور برم. .. 


بازار بکلی بسته شده از صیح :| شام همه دا در ححره دست رویدست 


شناره دوه ی ت سال دوم 


گذاردو سکار فش ته ارم ی کت 0 درهمه بازار هر صدتوما 
پول نقد بدست نمیا ید .-.. 

گذشته از اینها ما در صعدءتهای دوز انه بهمین درد مستلا وعارفو 
عامی بدان گرفتادیم چون میخواهیم با کسی اظهادخصوصیت کننیم بدون 
اینکه حقیقتی دا ددنظی بسگیریم برع رمی وازته‌دل شروع بگفتن 
یگ شته عارأت والواظط لاهنی. کزده : شهد الله سس جان و مال خود را 
ازتو مضایقه ندارم و | گرهمه دادایی مرا آتش بزنید و با بکسی بذل 
نماد آژمر دی ومر ده ی سانهام ۳ ار حین بابرو بیاودم ۳ 

و از طرف مقابل نیز متقالا مقداری الفاظ وعنارات بو چتحو یل 
کرفته وهر دو و شوفت ات که با دوستی دسم صفاووفا بجاآ وددهایم 
در حالتيکه‌مردانيم درا ی هیحکو نه حقبقتی ماحو ظ نمو ده و با 1 
طرفین فقط لقلقة لسان است که نم آ نا تعارف گذاشته‌ايم . 

اگر کسی صحنهای روزانه مارا ازهم تجزبه و تفکيك کند آنچه 
برز بانمامی‌خذر ددرصد و دحاه از انمةو لهاست دود یست ددائرهمین‌غلو و 
گرافه بافبها ویاخود عدم پای بندی بهمقهوم الفاط وعاداند ت که غالبا 
ملل‌شرقی بیشوایان خود دا بمدارج فوق الطیعه دسانده وا نهاداباصفانی 
ی ستایند که خودشان آذآن بسزادند 

و ما که کاس گر راو آشیم این غاو لفطی را دوستاری وایمان نام 
گذارده‌ايم وموقع عمل خودثابت میشود که این ادعانیز شاعرآنه وعادی 
از حقیقت است وایتحال برای ما بطوری‌طییمی و عمومی شده که خود 
وجودآ نراحس توانیم کر دمنند ماهی که فان رن گر دارد و ازوحود 


ان بی خبراست 


شماره ددم زر ۹۵ - سال دوم 


اسه بدوخوب هرجیزی را در عالم با مقایسه میتوان تشخیص داد 
جون ما دد اشنود کنعان و کردار خودمان را با مردم قرو ده ممالك 
شرفی مقاسه میکنیم النته نتبحه مطلوبه بدست نما بد وا 7 فتل آ مست. که 
سیم 5 لت ۰ 4 ‌ 

لسی شبه را با زغال مقایسه کند جو ن هر دو سیاهند البته تیجه از آن 

نتواند گوفت 

پس تاجاد باید طرف مقاسه‌ما ملتی باشند که اخلاق و عاداتشان 

ذلی مال ارو پایی جز درمواقع کمی که مقامافتذا میکند ازاغراق 
9 محر ز حنی در صنعت تشه و ما راغالب بطو ر معالغه آ میز 
بکاد میبر یم بطودی حدوداءتدالرامرعی مید ار ند که در مفهوم آن گزانه 
ی دبعلی محسوسش بت مدش ها وفتیکه رومانهای نها را مطااعه ميکنيم 
باانکه نو ره به مان حقایقی مقید نمو دک وموضو ع حکایتش داستانی است 
معهذا مطالب را طودی باحر ثابات طمیعی و عادیات دثق داده و مقصو د 
تشوروترا با بکر هت ارات اسان ز سامت مق کساساه 
حقایق ثاسشه حز و کلا درمقا بل چشم خو ائده تسم بافته و دفله میدهندو 
هیجگو :4 مرالفه که "وی ذهن بژ ند دده مشود" 

وت من بزبانهای ارویایی | شد ین ندارم ولی تر مه رومانها و 
7 این و کاملانمو نه دابدست میدهد و معلو ماست که انها درمر اسلات 
شخصی ومیحاوراث عادی دز هر کلم ژا 5 استعمال‌مینما یند مفهوم حقمقی 
ات وصرد واز کزافه‌واغراق ی‌دبط و تشسهاتی که توی ذهی_ بززند 
احتناب دار ند ۱ 


ولی ما برای‌ایثم‌وضو عحدودی قر ار نداده‌و کاردا بجایی رسانیدهایم 


شماده دوم ۹۳ سال‌دوم 


که غالبا منویات در افافه تشسه واستعاده وءبارات گزانه آمیز مکتوم ویا 
مششه مانده و انحه را که نو سنده و با نگ ضیف کر وه غالبا مستمع 
جیزی از آن نمیفهمد و با آمجه فهمده بخلاف فصد نو سنده و با 
هاش 

زبرا ماعادتا الماط و عمارات را جذانکه کفته شد از مفهوم حقیقی 
خود بیگانه ساخته ایم و هکس بمیل ومذاق خودآنها دا برای معنی 
خاصی کهقصد کرده استعمال مینماید مستمع که بعضاازقصد متکلمآ گاهی 
ندارد و فرینه در دست ئست المته نمیتواند پی بحققت آن بود * 

دقتیکه شما بنو کر خودتان میفرمایید فودا اسب دا سواد شده 
بتاخت رفته این با کت را در چهان فرسخی بفلان دسانده و حوابش را 
نا غروب ( که سه "۳ ساعت بیشتر نمانده) برای من بباود بدا کر این 
نو کر آشنابطرز گفتار شما ناشد و نداند که قصد شما از اینهمه الفاظ 
تاکید آمیز فقط آنست که دد جايی معطل نشود ناجاد بقددی اسب 
رانندخو اهدراند که‌درراسقط شود. 

دروغویی که تا این اندازه میان ما شایع و قباحتش آذبین دفته 
و کان هی کشنه 4 رت کی توان باون تتودتظی بگارنده 
از همین حانات کرده‌است وفتیکه ما درمحاورات روزانه همه را باستعمال 
الفاط و عىادات پوچ عادی از حقیقت عادت کردهو آسمان گفته دیسمان 
فصد ميکنيم و در تعارفات دسمی همه روزه يك ساسله عىارات عاری از 
معنی دا بکاد میبر یم دیکر برای درو غ که جزبان خلاف حقیقت معنی 
دیکی ندارد مانع و اشکالی باقی نمیماند وما خود عمری در آن‌ورژیده 


شده ام . 


شماره دم ۷ سال دوم 


حتی تصود میکنم شیوع قسم خوردن درد صبحتهای روزانه یز 
ازاین‌رهکذر باشد همه میدانیم الفظی که برزبان ما میکذرد غالا از 
مفهوم حقءقی خود بسک 4 واعی آن ی بر فصدی است که توینده دارد 
۳ مح ض اینکه مستمع دا فاعم کنني که ود من همان معانی اغوی وظاهری 
آ نها ایتزتن متو سل سم میک دیم و ابنیضو د 4 با ه شتگهایین است 
که بروی کفهُ ترازوی گفتار خود میافزائیم تا مکر با کف مقابل 
(راستگویی ( توازن اند ۳۳ اف وس کار بقددی‌طر است باژ ییوج 
مطمتن نتواند بود که واقعاً در الفاظ قسم معنی حقیقی فصد شده باشد و 
از ۳ و است که وسمها تن مود بافی سسکا 
باری دامنه‌سخن دراز است و آنجه ظاهر ا بو هیا ک این‌است که 
مر ژد زمان یکی از عادات تعمومی [۴ طمیعت نوی ما گر دیده ۰ 
دای از طرف قیکن و فتیکه روحرات مال شر فی را در ۳ 
میکیر بم می رم که اتقو م فطر] در 3 موارد ۶ همه شون و حالات 
خوه در مقام افراط و با تفر بط هستند - گر یکویم اغراقات کلام‌دا 
از شمراء گر فته اند دد سایرجهات که غلو و افراط دادند حه امضاصی 
را باید مسئول قراد,دهيم پس ایداعتراف کر د که ملل شرقی فطرت 
دارای‌رو ح او وافراط کر شمراء یز از افر اد نهاهستند . 
الااینکه جون ددسابر موارد «ثل کفتادمیدان باز و بلا مانع نیست 
هر کش نهمیتو اند ایخو اه خود درهمه‌حالات تند ژفق ان وقدم باافر اط 


برردادد این است در شئون دیکر باندازه گفتاد غلو و افراط بنظی نمی 


شفار:‌دوم ۹ سال دوغ 


رسد معهذا دد مواردی که مان وعایقی نیست می بینیم ۳ حه انداژه کارها 
بافراط منجر گشته و با لااقل طرف تفر بط دا اتخاذ کرده ایم و دد هر 
دو حال همشه از خط مستقیم اعتد ال ار یه انیخو د هو ضوعی است 
جداگانه و انرا شر ح سناد باید. ناصر دواثی 
یمان : مقدمه او مقاله 2 دوایی را در شماره شش حاب 
کرده بو دیم ودد این شماز هه انا جاب نمو دیم. خو انند گانتصدیق 
و آهند و3 که این یه نا میدن با انکه خود او از شعراست با چه 
زبان انصافی سخنرانی نموده اند ومی توان گفت که این مقاله ایشان 
ان شاهارهاق بویت کی اتب اما کشت آفراط ی فرط که آفای 
دوایی بمردم شرق داده اند ما در این بانه باایشان همداستان تمی باشیم 
وحون داز :ده سمان درحای دیبگری (۱) ار و موضو ع سین رانده 
کفته ای ابشان را در انیا تکرار نمی نمایم ۲ آنبچه در ایجا باید 
کفت است که توده حه در شرق وحه در غرب فهمی از خود ندارد 
بلکه همیشه باید بزر و سشوابانی سدا شد؛ و آ نان دا براء‌رستکاری 
بر‌سانند و حای قوس است که در شرق از فر نها خردنندان ز بان سته 
و بکنحی شسته و میدان دا به بداموژان دک اد مشان باز ک ازوع 2 
و است که انهمه عیب ها بیدا شده و 1 اه نوده شرفی بو یه مردم 
ایران سخن شنوتر ین و میاه دوترین مردمان می باشند: ددهمین‌مونوع 
فش نان فرنها عخستین باد ما این سخنها دا در یمان می و سیم 
خواهیم دید که باندك زمانی کمتر نشانی از غزلهای ببهوده باز نذواهد 
ماند و خود همان شعرای غزلسرای بیادی ما بر خاسته دد نکوهش 
غزل شم خواهند سور قاق 3 


(۱) [یین دو) دیده شود . 


ره شسر ۳ 4 بدار عربت 

من از مشتر کین پیمان ستم ولبی بواسطه خواندن مقالاتی که 
آقای کسروی در گرامی حر بده شفق سر خ دد نکو هش ارو بایگری 
ِِ شرق وغرب کاشته بو دند بمقصو د ومرام اشان واثف و بل 
ِ بم ایرأنی بل و شفته مظلا هر مدن ارو 1 ی گردیده 
بود که‌جتی حاضر دود خود ومات و درا درز مره انتان بشما آورد. 
ارو بائی را رب‌النوع عقل و کمال ومظهر عام واخلاق می دا ست شکفت 

۳ 
9 ۳ رز دد انحم: ی د9 ن#ر حمال وان سای و و هش رم اوز بان 
س_ شاد ند 4 نها او مز 1 نهاه هم آواز هبش بلکه کین هر دم [5 
خالد ود و نها ۳ ۱ باددارم دررشت شی در‌حاسی بك 
شر ددس از مگ حوان ایرانی که تاز ه بل دنل رحشئوی ددسی را بعقط 
ح<و د در ی و بداشتن حنان خانمیی ۰ باهات میکر د بطر رق استهز اع 
مرسبله ۶ فاای» عفن اترالن ترش * عوات‌داد: ابرانی فسلمان 
مک فان ان اش که اسان باه هم بستر شود ؟ دداین مه سخن و 
جک ت- بسبار دارم و ی‌ حون متأسفانه از طر فی مقاله و بس واهل کلم نیستم 
وازطرف 0 هیا از تاره ن خاطوات تلخ‌را: بخاطر آورم ناجار بنکارش 
همان اه که 0 دا شند محترم در شفق مر‌فوم و مقاد 1 را ری 
بذاطر دادم | کتغامی کنم: بدا حال‌مردمی که خو دخو درا مو هون مو ده 
ژیون وبی‌ ادج بدانند ۲ 


موضوعی که یل و در نظر کر فته ومیخواهم دراطر اف آن( 1 


شماره دوم ۳ سال دوم 


توانم ) بقول تویسند کان قلمفرسائی کنم موضوع این دعلاً سیحی و 
این میسیو نهای مذهبی واین مدارس ومر سخانه هالی است که ارو بایان 
وامر یکایان از چندی باین طرف ددمدلکت مادایر کردداند ۰ واما من 
هدوز فهسده ام رین موسات را در کشود ما اک جه مقصو د ین 
کرده اند این خیر خواهان عالم انسانت که در ممالك خودشان طبق 
مندرحات حرایدشان ملیون کر له دسکاد دار ند جرا اینو حوهی 

را که ددایران وسایرمااك مشرق ذمین صرف آسایش داليم وتر بت 
بیکانکان می کنند صرف ر فاهیت برادران وطنی ددینی خود نمی نعاند 


قاای ان ک ای رت ؟ 


خو درا دررودخاه ها غرق کرد بایرای 


نو شیدن بكك شر هک شت محس عمداً بحنایت اقدام نماد زیراهمه 
می‌دائیم چراغی که بخانه روامت بمسجد حرام است . 

مقصو د این دعاک هسیجی ۳۹ اقا اشاعه دین مسیح از جرا 
کوشش نمی کنند که اروبائیانهنی همکیشان خودرا که دواسهبطرف 
بیدینی میتاز ند هت .گر ده بر اد خذا هدات کنند تااسقف یز ر کشان 
در اعطق خود آشکادا نکوید : 

« خدایرستی اژادوا بکلی دخت بسته است » شبهه رانوی کرفته 

4 ک واقم) | این ِ" قابان درد دین دارند وبرای نشر دین‌عسی 
ك بمملکت مافدم رایحه فرموده‌اند ,ا عقلا بهتر نود که مساعی 
جو درا دره‌مالکی کار عی بر ق زا کته 3 ۳ نام مسیح زانشدهاند 
باوجوة خود خودرادد کفودهائی خرج می کردند 5 به نبوت فیسی 
معتقد نستند زیر| مسلمانان درمقام وت دعظمت مسیح شك وتردیدی 


ند ارند ودداین سمت از آها عقب هنال بلکه بك قدم هم حاو رهستند 


شمار دوم ۱ ۰۱ سال دوم 


و مدزات مسیح را بیش از مقامی که عیسو بان قاناند می داشد ان آها 
مسیح را آبن الله مد اند مسامانان روح | لله می شناسند و بط بهی است 
مقّام رو حالله | رت ۳ از این الله است تن این خبال بیمعنی است . 

شا ازا تسه تفن ردان رن اس ما انوا 
بقهقر ابر بت دابده عسو 4 ۳ حنین منخلو دی دار ند کر 
باامتداناتی که دزاین مدت در شرق کرده اند دانسته اند که این امی از 
محالات است اکن آ هایکافر عیسو ی دابمانشان دهند که شهقرابر کته 
وبهودی شده است من 2 اطمینان مید هم که ممگن است يت فر 
مسلمان دراثر تملیغات آ نها رجعت نموده‌ءیسوی شود . آدی ممگن ‌است 
چند نفر شیاد آنهادا فریب داده بریش آنها نهفة» بخندند و بواسطه‌جشم 
داشتی که‌بکیسه آنها دار ند ظاهر ا دعوی هسیحت نمایند بابالاتر عوض 
می کنم‌چند نفر -خیف اعقل هم ازدوی ایمان قابی <زعبلات ۲ نهارا 
باور کر ده سردا در پدر و بدر رادد سر بدانند اشان آژاین عمل حه 
نفعیي مسر اد و ادزش آنرا ود که رای بك حنین آشرشه باطلی 
وفع میذتصر موهومی سالهای متمادیمتحمل ابن‌همه مضارف کر دندوت 

این‌هم که عقلی ومنطقی نیست . کمان میکنم بلکه بقین دارم که 
تأسیس این موسسات برای هچ بك از مقاصد مذ کود فوق یست واین 
فر شته خصالان نمز مل من درد دین دار ند تهمطاقا بفکر آسایش نو ع 
بشر هستند وله قصد ترویج ذبان دارند اینکه عرض کردم [ نهانیزماند 
من هستند برای آن است که کا هگا فکر میکنم من که ۱ 
و وطن خود دد این حله زمستان لین همه مردم فقبر ٩‏ سنوا| ون 


کنکوجه ها از مات سر ها و فثر ات یی حان می دطندمی نم 


شماره دوم ی سال دوم 


و در صدد دستسگیری و دفاهیت بت ها بر نمی ۲ فمکین است 
روزی بحکم 0 حس نو ع «رستی داساثه وعشق مذهمی رخت سفرسته 
مثالا صحاری افر ؛ 2 از برد هو ولو لو وزلاند ید رد ر وه در صدده‌سامان 
نمودن اهالی ۳ ابان بادد خبال تر ۳۶ 7 اک ورخو فا عه‌ملین 

و دینی و خویثاوندی بامن زدار ند بی‌آیم ؟ هی ینم به نها ند پاکه‌هیچ 
سقیهی که هزاد مره دز از ده سخر دتر باشد بهین عیان اقدام تک 
۳ 0 نفعی در ابن کار ب اض خود و ترا نانک اورا م دور 
نمو ده وباین مامودت امزد کر ده اد تعور نماد ۱ سیاد جخوب ۲ 
سرمطاب ان آقابان موف و حتقوق ۳ هستند بعیسی_ و نشر تعلیمات 
او هم حندان غالافهن تینین. که تعلیمات آن دب‌النو ع اخلاق بزعمای 
امست فرضا عمای هم باشد ,عبر فه پا مقرفن است چه عسی فی‌موده 
لا کی رث سیایی بصورت شمازد طرف ۳9 ۳ از و( 
واگر ای شمارا جو است براعن و د را وه م در آودده دودستی آقدیم 
او کنید و حال 7 که حرص و طمع لیا مشیخین است که فعلا عا 

را در خالد و 0 و دنا را دحار اخطر اب و نذورش نموده 
ابکش این مدعاه و کسانیکه نام تر وی ژ بان موسساتی درمماکت ماتشکیل 


داده‌اند بهمان تایغات‌مذهی ووظایفر 0 من ها کقا گر داد 


و در امورسیاسی و اجتماعی تا دجاان نمی امو دند متاسفا ین 

ط بفه دد بشت این ماسك های »زورانه که بصورت سته اند همواره 

مشغول حفت و حالا بو ده ژ هر و فت 0 نو استه‌اند ضر ب ب4 : بیکر دتوان باق 
و 


هك ومات واروآ" ور دا ند حنا یره در دد و ند سال یش هد نکام مر دائوربان 
همین شم جُو آها ن ۶ام اسانی ك عه حاء ها 9 آ ود بهارا مساح نمو ده 


بحان مردم بیککناه صلح طاب ضالبه اداخیند 5 حنك خانکی بان تن تا 


شماره دوم ۰۳ سال دوم 


یلك شهر ۳ 5 تمو ده جمع کثیرگدا مقتول ۳9 بحلای وط 2۰و زر 
نمو دند ۱ دی‌مملکتی ۹ دد بش بردی هر کس و نا کس باز و ه بر قسم آم 2 لیغی 


در آن محاز و آزاد باشد قهرا بدین مصاب دجار میشود امروزایرانی 
یفن صت ای مه هی آی ایک نورق - ار وتف کی تقی. 
که اجدلاف وحدائی من مر دم 1 مر و بوم بمند از د بابد رشه 3 
9 تین باه و دبانیکه از 0 آمعید نمو د عداوت شیذصی با بدر 
کر داشت ؟ ! الیته 4 ۳ حون مشاهده نمود که وحدن ملی آلمان 
9 1 4 محرو د مر ام او سرت 3 بودن آ 3 اهر ر درداخله‌مملکت‌صورت 
ذو اهد کر فی قل از همه حیز قط ریشه تشن کت بسسته و در تیعه 
با بحاد 1 ك ك حکومت مقر فوی موه یگ حید خدا را 1 وان 
امروذ سر دسامان گرفته و آبهای رفته بحوی باز کردیده و در کالید 
فرسوده این مردم دوح نوی دمده شده بر فرد فرد ما فوض است که 
از خداوند شرفت سشه ورادان را خو استار باشیم درقین دار بر که دسر 

با رگد ایرد ن‌آشباه های فساد بسته شده و کاستان ۰۱ و یو 


و خاشالد بالث ۳ و س ۳ مز اکرا حون حیدیت وا؛ : 

9 ابر | ۳ ۳ 

ماندن فرزذ مان دود علاقمند سیم بابد از #ر اجره 4 سمادستالهای این 

مومتین ۳ میحصو صا از 5 رستادن اطفال جود 9 ارس حارحان اجتتاب 

ددم رس تاشرات زهر | گینی 4 در دوح رزندان ۳ میکنند ۲ بو 

تا آ تیه ان کون ژ با آور است ابکاش وزارت حلبله »عارف همانسم 

9 دوره تدای ۳ اتباع ابران فدغن فرهوده دوز ه 

اه که قرص شر مه و یر ی وه یه هه 
ِ ی ی ی ح ن‌ 

۳ ول هر آونه الزاع مسباشد ی 


شماره دوم 


حد با ل دوم 


در خانمه بنده از طرف عموم ایرانبان از آقابان محترما»ر یکائی 


د‌ مدای دعال معظمی که ند ین سال شالی تفلک ما تیجمل ر یج زجمت 


نمو ده و سر مت ما کوشیده اند شکر نموده عرض میکنم هنن ارت 


حدی است بد از این مارا حال ود وژاز نت ماه موسسات صخا رالازم 


دادیم نه اجتلافی که از این داه بین ما می اندازید . 


شبی شا نه دیدار عرب 


تبر یز -- خایل‌دبیر 


وتیشه‌های سیاست‌ایشان 


تخم کین ولفاق را کفتند 


رشه افاق دا بر تند 


آنجنان شد دو تبر کی بدا 
ای در یفا که مهر مهر ووفاق 
هر زمان با وسئله ای بزدند 
هه 4 صو فیفوی و ددویشی 
که بلا طئلات باب و بهاء 
این زمان ۳ بگیش زردشتی 
هدب ! زر که ماه مه است 
شهد در حام‌ماشده‌است شر نك 


سقه 7 ۳۳ د 5 ی « کِ ۳ 


۳۹ مب ۹ : 
در داروی « و حلدات آ ین « 


انددین مرژ و بوم بد تشان 
تیشه های سیاست ایثاری 
یکدلی دانماند نام ونشان ! 
ددیس ابر کننه کشت نهان ۱ 
آتش بنضو کینه دا دامان : 
بر آهادند بایه عددار 
در شنت شم «رنضان 
را و 
منشاء کین شد است‌ددایران 
سود برحان ماشده‌است‌زیان ! 
تا کند کاخ کنه دا دبران؛ 
تست دق ای فا دیهان : 


بر یز صدیقی 


شام دانشیندانه آفای د کتر دفی‌خان امینی 
آین تندرستی 
سالو ادسان - وسالوادسان" 

در مار کم سال دوم مهنامه سمان » تحت عنوان ‌» بالو ارسان 
و مضرات آن * شرحی بقلم آقای د کتر تومانیانس نکادش یافته چون 
در آن موحبات سوع تفاهم شنظر سید که شون مت القاء شهه کرده 
بر ضرد مر ض دحامعه تمام شود لذالازم دیدم . من باب توضیح بنکارش 
یل میادرت نمایم ۲ 

نضت باید دانست که ازاوایل فرن نوزدهم مبلادی ارسنيك‌یعنی 
همان سم‌الفاد یام گ‌موش بر ضدهء‌رص فر:-گی یاسفایس استعمال‌میشده 
لکن بمقادیر کم تپ ان کم بو ده و بمقادیریکه بتواند مرضرا رقم که 
برای مریض مهاك می بود . اهرلیخ عام‌شیمی دان‌آلمانی مدتهادداین 
فکر بو ده کار همان سیالفار ک کی ار نیت مک ۳5 دد میک و ب‌سفلیس 


ی 
حد کش ناثیر بخ۵دو برای‌ساولهای بدنی‌هم چندان سمیتی نداشته باشد 
5 این فکر عالی در طی سالیان دراز کو شش و دج ۰۵ کت 
درست نمو ده تا بالاخره شدصدوشتمین ۰ بعنی‌ همین سالوارسان »بو خود 
آمدو این دوارا ولا برخد حمای راحعه موش ۳ یکنو ع لب ما کیان 
و سفلیس صنعی ۳ بکاد برد و ناج حبرت آودی ملاحیطه کر ده 
سیس بانهایت احتباط بوسیاه اطباء مقادیر کمی از آن سالو ادسان ددفایس 
انسان بکاد برده شد و نتبجه بقددی سریم بوده که «ختر ع خبال کردهبا 
دو باسه دیق مت وآنسفیایس دا بعأو ر قطم خوب کرد .و لی مشاشد اث بعدی 
این امیدرا بی تتبجه گذادد . یی آن خبال .تروك شد ولی سالوادسان 


باقی ماند . 


شماره دوه ۹ سالدوه 


تن و[ 


لکن جون تهبه و تزدیق این دوا دی مشگل و طبب ومریض 
هر دو دا دحاد زحمت می نمود و خود دوا همزود فاسد میشدوسمیت 
مششر ی بندا مکی د ۰ لذا خود مخترعآن دز صدد او اب که در فودمول 
سالو ارسان تغییراتی دهد که او لا استعمال 9 دوعسار اشکالانی شود و 
"انیا سمینش کمتر بوده باشد ۰ بعد از مدتی مطالعه و امتحانْ ٩۱۶‏ مين 
9 را بو حودآورده آنرا و سالو ارسان نام آهاد ( یعبی سالو ارسان 
حدید) (۱) این ثر کیپ جدید از هر حهة موافق رام بوده و امروذ 
هم یکی از مهدئر ین و مور ار ین دواهای رد سفلیس بشماد میرود . 

#وسالو ادسان . برخلاف بالات آقای د کتر تومانبانس ۰ فوایدی 
دارد 5 هم مر.ض وهم حامعه از آن برخو رداد هیشو ند . 

در اولین مر حله سیفلیس ۰ ی مو قعیکه زحم م<ه‌و ص موعوم 
مق کی ها هر ۵ سا ره واه ازسان و تسش 
ترزیق شود بفاصله‌چند "اه میکرو بهایرض از آن زْخم مفقودهیث‌وند 
هر کاه به توزیق ایندوا مداومت شود. خود ژخم در اسر عم وفت التیام 
بدا میکند واز برود مرحله دوم هم‌جلو کیری شده است 

هر گاه درهر حله دوم تزدیق شود با ۲۵ سانتیکرم نوسالوادسان 
میکروب سیفلیس درظرف ۲۶ ساعت درخون معدوم میشود و با تگراد 
ترزیق آن . ذخم کلو دفع وشودات جلدی زایل میذو ند ور یضیکه دد 
این مراحل مرض وحودش به هات در حه تزا دبکران مر و ده 
زبرا که در هر آن ممکن است باعث سرایت مرض بدیکران شود . 
میا ی بعد ي ددظرف چندروزهم‌خود ‌ میگ رآن‌ددآمان‌میباشند : 


)۱ از زن تاریخ که بیش از » ۲سال میشود سالوارسان (د.ح) آمتر وله 
شده و حماه برضد آن‌دیگر موره ندارد ۰ 


شمادا ددم و سال دوم 


در مر حله دوم استعم‌ال وسالوادن ضر ود ات واثرات مفیدان از 
مرحله اول هم سشتی است . 

در مرحاه سوم یز ثو سالو ارسان لازم بلکه ضرودی اس . در 
واه طاه ات نی میلس ی رها در اند ی‌هایز کل 
مانند » تقرحات مخصوص دیده مشوند ود رظرف حند روز باتزدقات 
توسالو ادسان زایل شده والتمام میباند . 

فقط درمرحاهُ چهارم است که استعمال و سالوادسان مفید واقع 
نمیشود وا مر حله عالأمشخص است‌با بروذ فاج عمومی که بجنون‌منتهی 
میشود وباهیچ دوائی تا کنون نتوانسته‌اند ازسیر مترقی آن جلو گیری 
نمایند. (۱) 

؟ذفته از اثرات معج زآسای ثوسالوادن ددمواردیکه ذ کی شد. 
اثرات‌اآن درحالت عمومیه مر بض بسی شایان توجه است ۰ ابتلاع‌سیفلیس 
مریضرا جسماً وروحاً کسل میکند : ضعف مزاج . کم خونی . فقدان 
اشتها , بی خوابی . تمام این حالات مر بضر | دوجاد سستی و بهت‌میکند 
نها اززند کی میرن وال آیهان شافند : تال و مزاسسو ی 
هم ها ناونع ات بای ده شو واه سفن اعف طشت او 
کم خونی میشود . دد این هنکام است که هر ۹ تر انش ارسنیکی 
بالخاصه :ئوسالوادسان . بکاد برده شود » مبرضا دا فاقعا زننده میکند 
حاات عمومیه مریض بر ائر تزدیق ایندوا بهنودی تن تب آمیکیت : 
مریض خوددا قویتر حس میکند . خوایش خوب و اشتهایش دو بازه 

(۱) دداین سالهای اخیر فلج عمومی را بوسیله ایجاد. تب دد مریش 
ممالجه: فیکتند. و فن‌جنله باایباد غب مالاویا ویموجب هضی احمائیه‌ها س۳۲ در 


رل آین مرضی معالجه هي شو ند . لکن لین طرز تدادي هدوز عمو *دت دا 
نکرده است . 


شماره دوم ۹ ۱ سال دوم 


بر می‌گردد و حات روحیه اش باك دید و ون شده بطود: بکه در خود 
احساس وحد وشعف منشماید . 

این ها حقاقی هستند که اساتید فن گفته و نوشته اندو خودنیز 

بیش از بیست سال است همانر | مشاهده کرده و میکنم . مر یضرا ازاین 

۳ محروم کر دن ظام ات در بارد او . 

اما داجع بمعالجه قطعی سیفایس . امروز بر هیچ طبیبی بوشیده 
مست که معالحه فطعی سفبایس با دیق بکدوای یخصوصی صورت 
پذیر نهیباهد : بلکه‌منو طاست باستعمال چندین دوا که مونیتر ین آنها 
توسالزادسان و ببسموت مباشد . شرط عمده معالحه قطلعی سیفارس 
مرتب ومنظم بودن معالجه وطول مدت‌آن است .۰ 

اما اینکه و سالوادسان . بعد ازئرژیق در خون بفاصله نمی از 
بدن خار ج مسشود » این خود یکی ازحدنات آن دو است . چه دراسر ع 
وفت کار خود را اندام داده ودرساواهای بدنی مترا کم نششو د ارات 
سوگی در آنها بخشد . مقصود مختر عهم‌همین بوده است . حدا ثراار 
در حداقل وفت»ددون صدمه بمریض اه و زک #شهای زباد میکند 
َه ح راهم بصودت نو سالوادسان » یعنی بشکل يك 9 ۳ دز 
آودند تا ماد نو سالوادسان » بدون صدمه زدن بدن . بمقادیر سشتر 
بکاد برده شود » دداین باره هنُوز کامیابی‌حاصل اشده دلی کو شذهاادامه 
داردودود ست که بو فد این ر کان ند جع درستو بکاد بر ده شود 

درمعالجه یفلس تازه توحه براین است که هرحه زودار مررض 
از سرات انداخته شود ودداین باره تا گنون وسالوادسان اولین دواست 
و سشتر اژ این لحاظط است که و سالوادسان هم بمر 1 هم بمر دم 


حدمت مکند . 


شمارهدوم - سال‌دوم 


مضر اف وو بای ارسان تا شاف از کند کزان مظرات اخووو 
بیسموت زیادتر نمیناشد . بلکه چون ژود تر از بدن خارج میشود» 
غالا مضرانش کمتر اژمضرات آ نهاست . سالانة دردنیا صدهزارها مر خن 
با وسالو ارسانمالیجه میشو ندوتعداد تزدقات این دوابمالیو نها سنمیز ند 
آ یا چند فر اژ این معالجه دد سال می‌میر ند با «نصدم میشوند ۶ يك دد 
ده‌هز از ؟ آنهم معلوم فست . تاژه ۳ حجنین اتفافی بافتد . تا دواً 
فاسد بودیو با مزاج مر ,ض‌تحمل آنرا نداشته‌است. دا طبیب خودمیداند: 
چه مقدار از هر دوائی باید اف 3 مر یضرا سوم نکن والا 
اغلب دواحات. بالخاصه دواهای و ی‌الاش ۰ سم هستند و بقدار ساوی 
سمیت نو سالوارسان > جنانکه گفته ی ازسمیت حبوه و بسموت 
قاهفرر آزایی ی هنال هی دق زا وت داتت تا عوع 
یا بیسموت بانوسالوادسان دانم‌یشود بی ملاحظه,کاد رد . وفتیکه مرریض 
بودم کلیه مئلاو در از روص داشته باشد . بابودم لثه و دندان درد 
دوحار است ۰ آ با میتو انید جیوه باسموت باو تحنو نله انعمیان 
شوسااوادسان هم همین صورت دارد استعمال این دوا ها شرایطی دازد 
که طمیب باید خوب بداند . پس‌قبل اژ دست زدن بهر دوالی . باید 
طبیب بود : یعنی معلو مات درست دد باردامراش وادو به داشت . داین هم 
باز کافی نبست : لازم است بامزحه میرضی آشنابود (۱) ومخصوصازبان 
مریض داهم فهمید ۰ وقتیکه مریض میگوید این « باد» سیفایس است و 
ت ُوسالو ادسان یی اه ۳ دفع تون طمیپ باد ملتفت شود که 
آن بیحاره چه میخواهدبگو ید ۰ «باد» دامرضای‌ایرائی اختر اعنکرده‌اند 
دوهزاد و بااصد سال قل بدر طب هر اط جود این اه الاح | استعمال 


)۱ چه بپا: مرضی ۳1 ازامتعمال جیوه پاپیسموت بطور خطر تال متائر می‌شوند. 


شماره دوم نب ۶ سال دوم 


میکررد و اطبای بونان قدیم کهطب کنونی‌ماهم مدیونآنها است همیشه 
لفظ باددایکاد پرده‌اند. پی چه جای شگفت است که مرضای ماهم همان 
لفط دابکاد بوند ؟ ما باید بفهمیم" نان اه سک تن تک رس هم که مر یض 
ااتماس.میکنده ُوسالوامسان بوی تزدیق شود . او مسخواهد بیگوید که 
مش لرین دا یکاد بوده شود تا مرضش دیشه کن گرده . طبیب باید 
فطاونت کند وتمیز دهد هر کا فو اج مر .ض‌مساعله است تُوسالو ارسان 
۱ دا ننقدادیکلاژم است بو زان کات وال تمر ین فهماند که این 
لا برایش مناسب نیست وفلان یا فلان دوای دیسگر باید استعمال شود . 
موی که مدعی نبست. ؛ او برای استعلاج نزد ما میایدودد.هرحال‌منتظی 

نتب : ۱) شوسالو ادسان فواید زیادی‌دارد واستعمال آن دد عضی 
مراحل معین بسیفلیس لازم و ضرودی است و چون اثرش سریع است. 
مر‌یضرا بزودی از مسری بودن باژ میدارد و بطود غیر مستقیم دیکرانرا 
هم ازخطر گرتتاد شدن حفظ میکند . 

۲ ) مداوای سفلینن دا بيكگ بادو دوا نمیشود محدود کرد وباید 
آرژو کرد که چندین قسم دوای دیگرهم بدواهای موحود اضافه شود 
تاباکه بشود بیفتر وبهتر مسلح بود برای‌دیشه کن کردن مرض‌فرننگی 

۳ چون مسئول حکیم‌استلذاحا کم فضی‌هم‌خود ادست و دوالی 
که یرای هورض مناسب تو است بسته بانتخاب خود طاب میاشد 

نظر باینکهمزایای توسالوادسانآشکاد وفواید آن برای‌مر.ش 
دبی‌ای.دیکران مسلم است لذا مختو عآنر! خادم و نکو کاد بشویت باید 
شمرد داطائی‌هم که از دوی بصیرت‌این دوادابکاد میبرند خدمتکنادان 
عموم مياشند . دکتر دفیهر امیی 


دلبر پنداری 


ی شگفتی را که در شماره یش آورده بودم ۳ اینك دز این 
شاره دوباده می [ودیم باید دانست که این‌صورت بادگاد و شاهکلر مبرزا 
علی۱ کبر عدابر ماعره‌شهور قفةا ز است. صایر که ۱ کتزن در با گو تندیس (حجسید) 
برای او برپا کرده‌اند از آغاز جوانی گرفتاد تعرهای بیهوده بوده دسالها آن 
راء کمراهی دا می یموده اسیس خطای خود را در یافته ازآن داه بر می 
گردد و اين زمان شر های پر هفزی با زبان ساده رن در زمینه خرنه 
گیری بر عادتهای نایسند و کارهای نا زیبا می سرود و در روزنامه مشهرر ملا 
تصرالمین چاب هی کر د که میتوان گفت : سودمند ترین بخش علا نصر الدین ‏ 
شرهای او بود ۰ نیز می‌توان گفت که آن شعرها بهترین ار دا بمردمي‌ننود 

نسپم شمال تهران بسیادی از شمر های صائب را نرجمه میکرد . ولی . 
باید گفت این کجا ود آن کجا . کسانی اگر زان تر کی قنقاز دا می فهمند 
میدانند که شیر‌های صائب ان واتر دیکری را داراست . 

بکی‌از کادهای شاءر قفقاز همین است که غزلی به پیردی شعرای‌ایران 
سروده ودد آن بیفثر تشبیه ها را که شعرای ما معمول دارند کرد آودده و 
سپس از دویهمرفته آآن تشبیه ها صودتی با قام نقاتی بدید آورده که از شکفت 
رین صور نهاست ورآن همین است که ما از دیوان صائب بر داشته رو در بسان 
چاپ می‌نماییم : 

غرض ءا از اپن کاد دوچیز بود : یکی۲:>ه ذدی خوانند گان رابسنجیم 
دیگری آنکه باقایان شعرای غزلسر! نشان بدهیم که این‌کار ايشان پررسوا شده 
و خود مایه ریة‌خند دور ونز ديك کر دیده و خواستار شویم 1 ین دشته را رها 
کرده وفدر آن جریزه خدا دادی را دانسته درژمینه‌های سودمند سخنوری کنتفه 

پاداشی را که قراد داده بودیم ازتهران بهره‌آقای ح - ن واز شهرهای 
دیکر بهره]قای فرزانه کرها نشاهی است که پیش از دیکران پاسخ فرستاده اند 
وراز نصویت شگفت دا باژ نموده اند وما از هردوی ایشان خواهشمندیم که نام 
ونشان درستی بفرستند تا شماده‌های یمان مجانی برای اپشان فرستاده شود. . 


شمار مدوم ی ۳ . سال دفغ 


اما از )قابان شعر از ۳ دوست‌ما | قای متصور وشاعر امی خراسان 
آقای ادیب توسي شعرهایی سروده دفرستادهاند . 

پاسخهای نثری که رسیده جون بسیاد است وهمکی يك مطلب دا می 
ی از قل [نها در اینجا چشم می پوشیم ولی چون یاره خواننذگان 
رمز صورت‌دا بدانسان که‌هست درنیانته و هنیروی پنداروانگاردریا فت‌هاو گزارش 
های دیگری پدید ]ورده اند ک خود در ود شنیدن وخواندن می با شد. از 
اینجا برخی اذ] نها را در اینجا خواهیم نکاشن. نخست شر های خود صایرشیس . 
شمر های ]ذای منصور دادیب توسی وسیس این نگارتها دا می آودیم : 

۱- کفنه‌صایر : 

ای ۲لنك ای بوزون گونش ای قاشلارك کمان! 

جیران گوزك قارتفه‌خطك کاکاك ابلان ۱ 

آلما چنه‌ك چنه کده زنخدان درین قویو 

کیر کار له قامش دوداقك بال تنک کتان 

بوینوك صراحی بوی بوخونك براوجا چناد 

اندامك ی گوموش یکاقك فرمزی انار 

خالك بوز کده بوغدا باشکده ساحك غراب 


قاه .. قاه .. تریبه کولمه لی‌سن خانمان خراب 1[ 


۲ سروده] فای مصو ر : (باصل زر کین بسیار نز ديك‌دفته ) 


آنصوزتیکه ود به بیان راستان ان صور ست دابر مرهوم شاعران 

نادیده تاتناخته توصیف کرده اند این خلقت عجیب بصد منطق وبیان 

از بهر [نکه خوب شناسیم چمست او اشعار ذیل شرح کند درمز داستان 
ود 


خودشید دوی ماه جبین یردان کمان 

[مو دود چشم مور خط و مار یسوان 
سیب است جانه و بزنخدانی جاه ژرف 

مز ان جو تير لب عسل دجسم چون-کتان 
گردن صراحی قامت و بالای وی چناد . ._ ۱ 

کونه پر نار سرخی و افدام حیمر دان _ 


۳ 


شماره دوم نت ۱۱ ح سال دوم 


خالش بروی گندم و زلفش بسر چو زاغ 

[خ [خ چه مضحك است خود این‌با ردلستان 
و 

۲یا نگشته وقت که گویند کان ۱۰ 

بایمال 

طبع باند مزشفتت: کردگان یال 


زین کفته‌های یوج نبارند برزبان؟ 
تقلید نحس را نماد بیدا زد یکره ءنوان شایکان 
اشعار نز ]رد و کفتار بخردان 


۰ 


بر بز مهو د 


۳-]قای ادب توسی میفر ماید : 


افت باهن ز شاعران یکتن کی‌نورا ماك شاعری درخور 


چونکه در دراه شاعری نبود چاره از عشق بار سی‌ین بر 
من بر آنم که دل‌دهم به بتی باقد سرو و طلعت جو قمر 


۳ 


قد او سرو داده ماه مر 


روی او ماه رفته پرسر سرو 
زلفکانش چنانکه زاغ میاه 
"کیسویش فی‌المثل‌چنان ماری 


واندر اطراف سرو فامت او 


فکند سایه ماهر ۱ بر سر 
که بردنگشته زاغرا از بر 
حاقه زن گشته تامیان کمر 


چشش ازابردان کشیده کمان وندران راست کرده ثیر نظر 


واندو گونه جنان دو حقه نار 
لب اعلی بسان غتجه کل 
هم ز اطراف غنحه لب او 
ساغر [ بکینه‌ای کف 
الثرضش دابری چنین ‏ باید 
ليك‌دل‌هر چه جستجو کر ده‌است 
أیسفیه اد ام 
دابری این چنین که میطلبی 
جز که اندر مجله یمان 


۷ 


بدل مرد و زن فکنده شرد 
کهاز آن‌خود دهغلق خون‌جگر 
قند دیزد بر "بگین ساغر 
که بود درمیان سرو فقعر 
1 دهم دل بدین چنین دلبر 
زین چنین دابری نحسثه اار 
ای کر فتار و هم مستنگر 
از جهان وجود نامده بر 
نقش‌او کر ده اند و رو بنگر 


» -واعظی ازسبزواد مینویسد : 


داجم بصورتیکه درریبمان مورد مسا قه قر اد داده شده حقیر ۳ شرحی 


شمارة دوم ۱ سال دوم 


بنظر رسبده و آن اینست که اصل داستان را مولوی درمثنوی بشعر در آورده 
که تاجری عزم سفر هندوستان نموده موقع حر کت بهعائله خود گفت که من 
عزم سفر هندوستان دارم اکر شما از سوقات سفر چیزی «اباید بگویید تادر 
دفتر خودیاداش نموده برای شما بیاود من‌جمله را طوطی درثفس نموده بوده 
ویاد تعلیم زبان ۲موخته که در پس_ آینه طوطي صفتم الخ زد طوطی مد و 
عنوان مسافرت رابا و گفت و گفت ا گر چنانجه حاجتی داری بگو نادر مسافرت 
خود انجام دهم و اگر سوقاتی خواهی بیاددم طوطی عرش رد [ا بفلان 
جزبره که . رسیدی خواهید دید طو طیانی‌دا که درروی درختان مشتول ب‌ودانه 


وترنم هستند سلام مرا باانها برسان . 


کوفلان طوطی که از .جنس شماست از قضای ۲سمان در حبس ماست 
کفت کی شاید که من دربند سخت که شا برسبزه گاهی برددخت . 
ال دی -باشت ففای فان من قواین ‏ عیترزقی هیا دسا 
باد رید اي مهان زین مر غ زار بث صبوحی در میان مرغزار . 
با اد این فتاده خاك بیز جونکه خوزدی جرعه برخاك دبز. 


تأجر مسافرت اموده دبین سقر بآن جر ره ازسیگ سالام طوطی را به 
ابناع جنس اودسانید یکمرتبه دید تما از درخت دیختند ومردند تاجر پس از 
پشیمانی امد بوطن «س ازتسایم کردن سوفاتها بصاحبانی مد «هلوی طوطی 
گفت [قا سلام مرا رسانیدی اج گفت بلی اما پشیمان شدم برای ابنکه کفتم 
یکی ازابناء جنس شما در قفس هیه مردن ناکاه دید این طوطی درففس‌هم‌افتاد 
هرد تاجر شا رخ ناله کشیدن . 
ای ددیغا مر خوش ۲واز من ای درا هم دم هم داز من 
گر سلیمان دا جتین مرغی بود کی فکر جمله مرعان بود . 
خانم باو گفت همحه کمان میکنی که بحه‌اش مرده اینقدر گریه هیکنید 
گفت ايزن طوطی من هزار داستان میدانست , 
بمد از نش از قنس بیردن فکند طوطيك برجست بر بام پلند 
روز کرو اجه خود فت ها 
کان فلان طوطي بنطتش ند داد کر داه کن نطق [واز کشاد 


شمار؛ دوم 72 سال دوم 


زانکه ۲وازت ترا در بند کرد خویشتن دا مرده این بند کرد 

یکدو یندش دادطوطی برمذاق. بعد از نش گفت خواجه الفراق 

الوداع ای‌خواجه دفتم تاو طن . میشوی ]زاد دوزی همجومن . 
وقال ابوعلی این‌سینا 

هبطت اليك من‌المحل الارفع .. " . ویفاء ذات تمزز و تمنع 

محجوبة ءن کل مقلة عارف دهی الذی سفرت ولم تتمر قم 

هبطت علی کره اليك و ان کر هت فراقك وهی ذآت تفجم 


این حقیر عقیده نست که آن صورت که سر کار عالی مورد سابقه‌قرار 
داده‌اید آن صودت صورت انسانیست که الصورت الانسانية من ۱ کبر حبح ال و 
آن مرغ که در سرقرار گرفته هر دوح بلبل عرش بود که دد قاس فرش 
گر فتار مرغ باغ ماکوتم اخ ۰ 

داردبدن‌را وداع میگوید وبدن هم که نجز اختصار واحتیاج چیز دیگر 
ندارد و بالاخره‌درز برخاگ بامار وعترب همنشین شود  )۱(‏ 

۰ -دیگری ازتهران مینویسد : 

کر داز کوتاهشن ات اززآنگه غوهها ره ان ات 
ليك زب دریارا اگر تتوان کشبد هم بقدر شنگی بابدچشید صورتی را که در 
مقاله عنوان ( باداش ) شماره کم سال دوم مهدامه ارج‌ند خود مورد آزمایش 
قرار داده‌اید بنظر کوناهم چنان‌اید : 

صورت - عروس دلارای خوش ظاهر فربنده عرب 01 جهره خود 
را زور وبرك دااسر ]راسته و عالمیان‌را متوحه حسن دار ای خود میدارد و 
مارهای گز نده بعوض کیسوان افراشته که هريك با زهر کشنده خود «توجه بدم 
کشیدن محل مقصود خودهستند و آن يرنده که برسرعروس جایگیر ودهان‌باز 
دارد غراب پالاش خوادی است که‌قصد ازفلاسنه وبی‌دینان آن بوم و بر اند که 
مردمان دا بصلای بی‌دینی ازراه‌راست خارج سازند : ذیل صفحه شهرهاو بادانی 
های عسور بانعمت و [سايش ومعاید ومساجد ودرخت اشاره بمما لك شرق است 
ک‌دور ان درخت یرد ناموس وعفت و مذهب افراشته و ,یحیده شاه ابت که 


خودرا درمقابل عروس جادوی غرب و لاشخوار وما رها ی گز نده هی‌بیند . 


(۱) دد این نگارش خود عبارتها و کامه های نگارنده را ]ورده ایم نی نکه 
دستی بر نها #ریم و غاطی هم درچاپ روی نداده ۰ 


شمادءٌدوم 1۷ - سال دوم 


رفن 

در اینجا نکته‌ای هست که باید هم آنرا بازنمود . بویژه که مامیخواهیم 
. گفتگو ازشعر را دراین شماره بیا یان رسانیده درشماره‌های دیگر بگفتگوهای 
دیگر هر داز بم + ژی عت ابراخست که میدانم بر ای گفته‌ها ی صابر وماخو اهند 
گرفت و چون [آةای صفیر یش‌ازدیگران بآن ایراد مباددت جسته و در میان 
ایرادهای دیکر خود یکی‌هم این ایراد دا]ورده اینست که میخواهیم یادخ ]نرا 
در اینجا بدهیم . ولی نخست خود عبارتهای زمخت و درشت [ةای صفبر را 
می | ددم ۲ 

« واینکه سخن کوته نظر قفقازی مردی بگواهی یاد کنی که 1 ۱ گربادی 
چنین (سروقد . کمان ابرو ۰ ودیگر) که غزل‌سرایان صفت کنند یافت‌شدی زشت 
تر صودتی بودی : گویم وی نیزبسان توعام ذیشان بیان ندیده وبحث تشبیه 
دي نشنیده که هم ی و بند زیدکالاسد ( زید مشبه .کلف آات تشبیه ۰ اسدمشبه 
یه .و شجاعت وجه شیاهت است) ومرادنه[ نست که زی دگندم دم و دارنددم 
نبرهست یس‌چون گوبند (سروقد) دلدارشان سربر [سمان سوده فتنها وجه شبه 
راستی بالای اوبوده و چون و بند کمان ابرو تنها وجه شبه کزی اوست وجون 
خدای تالی‌فرهاید والقتمر قدرناه مناذل حتی‌عاد کالءر جون القدیم هم نها وجه 
شبه کزی ادست و کرنه ازفعر بسان همگی‌عرجون قدیم جز بزیردیگ سوختن 
کاری ساخته نیست » 

این بیجاده می‌ندارد نها عام‌ذیشان بیان را او خوانده با اینکه عام 
ذیغان بیان چاره بهوده آویهای باره شعرا را خواهد لرد . این ایراد بر 
شعراست له چرا فاءده‌های عامی‌را دعایت نمی لنند . تشبیه هايی که این دسته 
شعرای غزاسرا دارند در برخی ازآنها هیحگونه وجه‌شبه منظور نیست ومنظور 
نمی‌تواند بود ۰ تشبیه گودی زنخ 4 چاه وچه شبهآن چیست ؟ یا کودی‌یست 
وسی‌وچمل ذرعیآن ۱۲۰۰۶ تاریکی وییمنا کی آن ! ]با تریویرا زگل‌ولجن 
بودن ان" ؟! ناذا [زن. کی که ازدبدن گودی زنج بان‌قشنگی ودلربایی بیاد چاه 
بان یمن ۳ وار ۳ بیفتد ! 

«رسش دیگر : درتشببه گیسوان بمار چه وجه شبه منظور است ؟! آبا 
کدام آدمی کج نهاد ونادانی است که ازدیدن کیسوان دار بای زنان و دختران 
یاد مار چر گین وزشت ند ؟! 


شمازد دوم ۱ سال دوم 


در برخی دیگ رکه وجه شبهی منظوراست این خودشمر است که بای بند 
وجه شیه نگردیده می‌رندارند مگربراستی آن این‌است. مثلا اپرو را که شمشیر 
می و پند وجه شبه کجی اروت ۰ ولی‌شعرا مي‌بندارند مگر براستی ابروی‌بار 
شمشیر است واینست خودرا کشته‌آن میثه‌ارند . 

این‌عبارت ازباستان زمان معروف بو ده که : و دل ءاشق‌درتن‌دیگر یست» 
ما این عبادت را درنگارشهای یونانیان ورومیان باستان‌هم می‌با بيم . مقصود 
آنست که عاشق خودرا مي‌بازد واختیاری ازخود ندارد وهوش واختیار او را 
معشوقه ازدستش کرفته است . ازاینجا درفارسی معشوق‌دا دلبر ودلستان‌وعاشق 
را دلداده ودباخته می تاهرد وا شعر | نذاشته‌اند مگر براستی معشوقه دست 
بسینه عاشق فروبرده و دل اورا ازجای خود کنده وهمراه خود می‌برد . و 
ازاینجاصد گونه مضمونها بافته‌اند و رنداشته‌اند که هنری‌می‌نمایند : 
کفتم که دام هست بپیش ت و کرو دل باز ده غاز مکن قصه نو 
انشاند هزار دل زهر حلقه زاف کگفتا دل‌خود بجوی وبرداد و برو 

اعك. چشم شاف در خشانی سرواز ده یه مد ول خاعر انز 
پراستی مروارید نداشته و میگوید : 

اشکی ‏ زدخم برون . غاطیده در کوش کشیده‌ای کهمر و ار بد است 

این تعبیر درسیازی از زانها است که چون ازدست کسی آذا: بی‌اندازه 
دیدند م ی گویند «آدم‌را می کشد و . درباره عشق نیز سوزشی را که عاشقی از 
رهگذر بی‌بردایی معشوفه یداعی کید چون بش از اند ازهدیگر سوزشهاستمیگویند 
« دایرمرا میکشد » با « دردعشق مرا میکشد » اذاین تعبیر دستاویز بدست: 
شعرا افتاده دیگر بیا دم له بمین . صد‌ها و هزارها مضیون ساخته‌اند و 
معشوقه را قاتل خوانده‌اند وهمیشه در رزوی کشته شدن بود‌اند ۰ . 
وعده قتام بفردا آن ری پیکردهد باز میتر سم که فردا وعده‌دیگر دهد 

دداین باده چندان پافةاری شده که اگر کسی ازبیکانگان ذبان فادسی 
بادگیر ند واین شرهارا بخوانند خواهند پنداشت که درایرانکادی جزعشق بازی 
نبوده دودسم ممئوقگان بر کشتن عاشقان بوده که شمشیر بدست آرفته وبخیره‌خون 
عاشةان را میر بخته‌اند ۰ بلکه بسیاری از نان سرهای عاشقان کشته دا بر قتراله 


آسب‌خود می‌سته‌اند ۱ 


شماده دوم ۱۱۸ سال ذژم 
در کتابهایعر بی‌بکر شته‌خبرهایی هست بامخبرهایه [خرالزمان » دد نیا 
ازجمله عبارتی هست که « برع الذئب مع الغنم 6 ( کر کث با آوسفند در یکیا 
خواهد چرید) ۰ مقصود تست که زما نی‌می [,دو کینه‌ودش‌نی از [دمیان‌وددان باز گرفته 
می‌شود واینستک کرهم مثل گوسفند گردیده و گوشتخواریدا ترك گفته‌همر اه 
کوسفند علف هی چرد. من نم ی گویم چنین چیزی در جهان خواهد بود بلکه 
اگر از من بیرسند ابن خبر ها دروغی بیش نیست ۰ بهر حال مقصود گوینده 
همان است که کفتم . بعبارت دیکر مقصود او معنی راستین جمله‌است نه‌اینکه گزافه 
کویی میتماید . 
لیکن سپس این‌عبارت بزبانها افتاده که ۱اکر خواسته‌اند ایمنی و سایی 
را ستای دکفته اند + 
ور کت ۷ میش بابتخور می ید ه وبيی شك مقصود آن بوده که 
دزدان و راهزنان که دیروز آدمیان دا مي کشتند ولخت می نمودند امروز آن 
خوی ددیرا رها ترد, و با [دمیان دریکجا زند گانی می‌نمابند چنانکه همین حال 
امروز در کشور ما ابران بیان ۳ راهزنان دیردزی از گردنها و کوهستاتها بشهر 
آمده زندگانی ۲دمیانه پیش گرفته اند . 
همین عبادت دا فردوسي نیز بکاد برده که درباره محمود غزنوی 
می گوید : 
جهاندار. محبون شاه. .سر گگ بابشخور رد همی میش و کرلد 
ولی شعرای دیگر پنداشته اند هگر براستی راید میش و کر دریکجا بانتزد 
بلکه بهمچشبی یکدیگر عطلب را هرجه دامنه دار تر ساخته اند : 
گر کت از مهابت نو بره عانده میش را 
بر دارد از زمین و بدوش شبان دهد 
بر 
اتصاف بده تا در انصاف تو با است 
9 ار شبان نیست غنم دا 
سس هم بصد ها زمینه دیگر پرداخته اند که در اینجا شمردن همه 
[نها_پیجاست . ۱ 


شمادهدوه تک سال‌دوم 


ازناصیه کاهربا گرچه طبیعی است سعی_ تو قرو شوید دنك برفان را 
۱ + ۱ 
نان ابهل نی «غیز ان عدل شل,تطبان که میل سوي کبوئر نمیکند شاهین . 

م ی گویند : .عادری یه بحه خود گفت ؛ قربان چشمهای بادامی توبرم. 
مه مین کوزبد که : یادام می خواهم . این شعرا نیز همینکه يك عبادتی 
را شنیده اند بمضمون بافی پرخاسته اند وداد بیهوده کویی دادم اند . 

نس سا اسزت. که آ نکه عام ذیشان پیان‌را نخوانده ایندسته شرای گزافه‌باف 
ویاوه گوست وآن کسیکه ناسنجیده ونا ندیشیده باعبارت های تاتراشیده بهوادادی 
آنان برمی خیزد . 

من در چندی پیش دد یکی از روز نامها خواندم که جوانی درزنجان 
یقاعری برخاسته و غزلهایی سرود» وجون يك غزل او دا خواند مضمون‌یث 
بیت این‌بود؛ ون دلبر آمد که توا ببرد با او مرو که‌آن فاتل من 
است 4 . در شعر دیگری از غرل دیگر گفته بود.: « دیشپ هن ازشام تاصبح 
می کر یستم و مردم از ناله من نخوابیدند . آدی دد شب بارانی مردم نم ی 
خوابند » ازخوآندن‌این شعرها [» ازدل بر آوددم که جگونههوش دحر بزه جوانان 
ایران بااین سرسامها هدر میگردد . 

جوائی که از آغاز عمر باین گونه سرسام ها [شنا شود ود شب و 
روز خود را با آنها سر دهد یا چه سودی بخاندان خود وبکشود خود 
خواهد داشت ۱٩‏ 

ولی دیدم تاه بای سس اه ان سا لت که .قاری این نفرها 
دا بروی ایرانیان باز کرده اند . ناه این روزنامهاییست که اینگونه اشعماد 
را چاپ کرده گراه را گمراهتر میسازند . 

ناه آن خردهندانیست له زیان این ببهوده کوییها دا می دانند دای 
قود را بکوته. ای فده وهاموش: خععه ان د کناه. آفای, مت اند گان 
میت 43 اکن کی ژبان بنکوهش این سفاهنها باز لرد بازبان درشت وزمخت 
همه بروی مي‌تازند . پن‌ازهمه ۳اه من استکه بر ای‌جاو گبری برامی‌خیز د این‌بود 
که بنگارش "این یگرشته مقاله ها پرداختم . 


کسروی 


زبان پارسی 


ستت ۲استت 
*- ذد بجای باب فصل 

یگرشته از کلمه های عر ب ی که امروز در فارسی بکار می‌رود هریکی 
ترجمه بك کلمه فادسی می باشد که در گفته ها و نگارش ها معمول بوده 
نویسند گان که دلداده کلمه های عربی بوده اند هریکی از اینهادا نیز ترجه 
عربی کرده دتفییر داده اند . 

کسانی این دا باود نخواهند کر د که در قرنهای پیشین نویسندکان 
از هرراهی بکشتن کامه های فادسی هی کوشیده اند و:ا هی توانسته اندبچای 
هریکی از آنها يك کلمه عربی ییدا کرده يا از خود تراشیده می گزارده اند. 

یکی از سالادان دربار ساظان محمود غزنوی علی نام داشته و چون 
از خویشان محمود بوده از این جهت او دا « علی خویشاوند » می نامردند 
جنانکه ابن ائیر اورا بالین نام خوانده وجهت نام کزاری دا نیز باد کردد . 

ولی اذ این سوی در تاریخ بیهقی همه جا او دا « علی فریب » 
هی خواند دییداست که دبیران دربار محه‌ود همحون دیگران بکشتن کلمه‌های 
فادسی می کوشید ند . 

این موضوع هنوز هم از میان ایرانیان برداشته نشده له « آدی » 
« هان » دا گه دو کلبه فارسی است دور از ادب دانسته بهر بجه ای یادمیده‌ند 
که بجای آن « بای » عربی دا بکاد برد . 

مقصود [نکه یکزمانی در ايران بکاد بردن. کلمه های فارسی ننك و 
عیب شمرده می شده واز اینجا تویسند گان می کوشیدند در برایر سیاری از 
کلمه های فارسی کامه عربی شا لد فا ها .له کلمه ای در برایر 
آن‌ها در عربی بیدا نمی‌شد و نا گزبر می کردیدند که تررجمه زیرافظی نهارا 
بعربی بیاورند ۰ 


شمرازرک دوم 1۲۲- سال دوم 


از اینگونه کاده حا یکی 7 باب » است که در کذابها بکاز ی برد ۰ 
در فارسی کلهه « در » معبول بوده حذا که کتاب « ار هن هلو يك که بز بان 
پهاوی در دست ماست بچندین در بخش شده که در هردر یگفتگو از موضوع 


جداکانه ای می 


شود.. همین کلمه دا ترجمه زير اظی کرده « باب » رایجای 
آن ]ودده اند . 


کلمه هر باين ۳ 


۳ در گفتگو ها نیز هست» میگویند : « نشستیم و ار 
این در و ازان‌در سخن راندیم 0 ۱ 
فردوسی میگوید : 
بدو گفت نستار اذ این دد بگرد 
تو ایدر غریبی و بی نام مرد ۰ 
+ دب 
۰ - فمار بجای مقاله 
ازهمان قبیل و در ی است کلمه کمتار که ترجمه زیر لفظلی آن « مقا هه 
را معبول ساحته اند . 
و 
1 حستار بجای _ مبدث 
نیز از همان قبیل است « جستار » که بجای آن کلمه مبحث دابکاد 
پرده اند . ناصر خسرو دریکی از تلیف های خود در همه جا این کامه جستار 
دا بکاد برده ء ا گرچه می توان بنداشت اد «مبحث » عرمی دا بفادسی‌ترجمه 
ترجمه زیر لفظی وه باشد . ولی نزد ها آن نداد دیگر نزدیکتر براستی 
1 
و 
۲۳ - همداستان بای موااق «معقیده 
این کاده در پهاوی معردف است و همدانستان » ۰ در کذابهای ۲غاذاسلام 
یز بسیاد بکار دفته. فردوحی میکو ید + 
کنون کهتر شاه هندوستان 
بماشی بسا شیم هسداستان 
همو وید : 
چو بشنید پوراب ازو داستان 
بشا کردیش ‏ کشت همداستان 


شماده دوم ۳ سال دوم 


۱ باید داست که و همدانتان » بجای موافق در کسان بکار هی رود . 
ولی در عبادت : « انگبین با مزاج من هوافق نیست » باید یجای [ن کلمه 
و سا ز کار » ]ورد . 

4 3 
۳ - هم در زمان بجای قورا 
فرءوسی بجای کلمه فور[ بافوری عبارت « هم در زمان » و «هم اندزمان» 
بکاد میع برد . مثلا میکوید : 
فرستاده را در زمان خواندند 


بای رسولانتی بیشا :دزد 


هم می گوبد : 
هم انىدر زمان باژ خواهان روم 
کجا دفته بودند از این مرز دبوم 
هم می وید 
جو دستور موز کارش ‏ :دید 
هم اندد زان پیش قیصر ده ید 


ولی بگمان ما حون 
بکار برد ؛ 7 بىدر نگ بر خا 42 روان آردید » ‌ همینکه این سحن شنمد زود 


توان کلام های « زود ه و و بیدر نگ » در ا نیز 


بر حاسته رفت 6 ۰ 
در ناسخ التوادیخ همیشه کامه « بیتوانی »4 دا بکاد می‌برد کسانی پنداشته 
اند مگر کلمه پارسی است . باید دانست که کلمه « توانی » عربیرا که بههد 


ی 
سستی نمودن است با کل «بی » فادسی تاه ها طرماتیات. ۱۳ 
سیهر ازییش خود اندیشیده » اینکه در نگادشهای دیگران نیز باشد . 
۰ ان 
۶ - را کدی بجای شایع 
فخرالدین گر کای میگوید ۳ 
وا اف انتن شهی امش 
ز دایه نامه شد نزد ماش 


از اىحا می توان بحای کلمه تشرد امروز در روزنامها بکارمیرود 
« را کندن » بکار برد که ۲ گرجه نادیری شکفت خواهد نمود ولی سیس عادی 
می گر دد 
از شگفتی هاسیت که یکی از هوا داران پیراستین فادسی بجای کامه 
« نشر » عبارت و :هن کردن 4 بکاز برده که باك غلط و بیجاست » 


شمارء دوم با ۲۶ ۱ سال دوم 
رو 

۰ - ترحمان یجای عفر <م 

از غلطهای مشهور اینکه کسانی کلمه ترجمه دا عربی مي مارند [نکه 


۳ میدانیم این ان فارسی است واز اینحاست که در زبان ارمثی وبرخی ژبان 
های ارویایی نیز بکار میرود و رنه کتیده را و ترجمان ۰ هی تامیدء اند که‌هنوز 
هم همر وف است , 
ار دو سی میگو کل : 
ز لشکر یامد سییده دمان 
خود و ام بردار ده ترجمان 
۳ عر بی نیز همین کلیه ]مده : 
1 ن‌ التبا تین و بلغتها 
قد احوجت سععی الی ترجه‌ان 
ولی سیس جون کلمه ترجه را بشکل فعلل درعربی بکاد برده‌اند کساني 
ازان فاعل مشثق ساخته کلمه / متر جم » دا دید آورده اند . 
زبان عر ای بحای خوذد , در فارسي باید (« تر مه 6 را فادسی دانسته 


استاد کسی در بکاد بردن آن مود و بجای مترجم کامه و ترجمان 6 را 


بکار برد . 
دور 


۰ - <ستو بجای مقر مرف 
در ,هلوی ودد فارسی پیشین « خستو » و « خستوان » ( باییش خا) 
بمعنی مقر 9 معترف بسیار کار رفته . 
فرددسحی هی گو رد 
بهستیش باید که خستو شوی 
زژ بیکاد ببهوده یله سو شوی 


هم وگوید : 
ز آز و فزدنی بیکسو شوم 
بنادانسی خویش خستو شویم 
مرخ ی گفته : 
بر فضل او و گذداند دل 
گرجه کوا خواهند از خستو 
این کامه در ژبان ارمنی هم مسروف است و « ابراهام خاستاو انوغ ۰ 
‌ ابر اهیم مقر 4 نام هردی است که داستان درازی دارد و کتابی به نام او 


نوشته ده ۰ 


ی ی وت 


این دردا همیشه درییمان باز خواهيم‌داشت که اکن ای پرسشهایی 

می‌کنند پاسخآنر | بدهیم بابخوانند کان پیمان واگز اریم که ادخ بدهند . 
از 
ارسش؛: 

چنانکه دستوری باشد چند تیکه پرسش که پس‌ازخواندن شماره و تا ء 
نامه ارحمند پیمان برای دهی دست داده نکادش دهد , 

۱ - ملاحظه ش دکه‌مگر ر کلمة (جاپ) استعمال‌شده ومیخواست نیازمندانه 
از دراه پژدهش پرسشی کند]با مقصود از آن کلهه طبع پادرج بوده و ۲یا منطور 
اشست که این کامه فارسی است ؟ وضیناچنانکه بخا طردادم دریروز :کارش‌فادسی 
و :افت خانه ۵ را بمعنی چایخانه ومطبهه بکار برده 1ب فرست است یاه ؟ 

۴ - [یا همکن است لفتی پارسی برای «مجاهه پیدا کرد یانه و بطوریکه 
من اندیشیده۱) کلم مهنامه ( - بفتح با کسرهیم هر کدام باشد خوب است ) 
سزاواد وزیبا است . 

۳ - درقسمت (" شرق - غرب - جنوب - شمال) داچع یکامه - سار - 
این بنده را نیزنذ کری است و آن این‌است که در باوك فراهان ( که می‌توان 
دیشه پسیاری ازلذات فارسی را در آن جستجو نمود ) کلمه - تسار - مقابل وضدت 
بر [فتاب - است ومطایق |نحه شما در پایان مقال متذ کر شده‌ابد این کلمه (نسار) 
را از اضداد می توان شمرد زرا باعتبادی یمعنای جنوب و براعتباد دیگر 
بمع‌ني شمال است ۰ 

4 - درقسمت القاب خادجی ( خان ومیرزا وغیرها ) والفای‌آن لزوماً 
می‌نگارد : این ییشنهادی که فرموده‌اید عملی نیست جز [نکه القابی بلفت‌یارسی 
پیدا نموده بجای | نها بگذاد یم و درینصودت می‌توان امیدواد بسمای‌شدن پيشنهاد 


مزبور گردید وال خیر . مثلاکامات (شت - اشو - تیمدار - داد ) پد نیست و 


شماره دوم ۳۹ سال دوم 


الیقه ۲ نوجود محر ] بیش "ر وبهدر لدانی سراع داشته دز صوزت مقتضی بنگارش 
وتعیین موارد استعمال هرك( که کدام بجای ]فا و کدام بجای خان و کدام‌بجای 
شخ یاحضرت باجذاب تیه ( اقد ام خو اغند فر «ود 7 

و - امه (زمان) را در بعضی از فرهنگها از (دمان) داننستهو گفتهازد 
دمان لت یارسی و بمعنی زمان ووقت است وزمان درعرلی ماو ازه ان ات نا 
این دزست است پانه ٩‏ 

۰ - ازجمله حیزهای که براثر تقلید اروباگیان در مراسلات و لنب ما 
متداول شده یکی امضاهای مرموز مانند ع . شهشهانی با غین ۰ بهبهانی (دحتی 
اعضاء ادبی‌خود عن ف - فراهانی ) است ۲یا مصود و تیه اینگو نه امضاءدرفارسی 
چیست و[ یا درنظر شما استحسانی دارد با خیر ٩‏ 

واندیگر جیزی است که آویا کسی ۷ کنون کر 3 نشده باهد و آن 


این است که امر وژه عموما مشاهده مشود اشخاصی 


دره‌کانیب و هر اسلات سمت 
و اعضاء خودرا ددسمت چپ ذیل کناب مي‌نویسند و ,طوزیکه این بنده دریافته 
اين ترتیب جزنقلید محض جیزی نیست وبعلاوه تقلید غلطی است زیر ا اددیائی 
چون نوشتن را ازسمت چپ شروع میکند ناچار وقتیکه سطر آخر بیایان دسید 
جائی برای امضاء وی جز ابتداع سطر خر ( که همان سمت بساد ذیل کتاب 
باشد ) نیست لذا در آنجا امضا میکند برای اینکه جاو اما ف دیگر جیزی 
نشود اضافه کردینانکه سابقا نیز ایرانی که ددنوشتن اسمت داست‌شروع میکند 
همین علت ونتیجه جائی را برای امضاء خود جزابنداء محل سطر ]خر (کهمان 
سمت مین فیل کناب باشد ) منظاور نمیکرد - ولی پدیختانه اگنون برائر این 
تقلید نامناسب درهرنامه درجلو هرام‌ضائی يك سطر مطاب مپتوان اضافه‌نمود.!! 


عراق تن فراهانی 


۱ - کلمه جاپب جز بمعتی طیم فمست واگر درنگارشهای ببمان کاهی 
بمعتی ددج بکار رفته ازروی سهل انگاری بوده . 

اما اصل کامه دراین باره کسانی 
از جماه اینک اصل کلمه «جادوه است که درزمان عخول ول کاغذی کدده شدوداستان 


جستجوها کر ده وحیزهایی نوشته اند ۰ 


شمادهٌ دوم ۱۷ سال دوم 


آن درتاریخ‌ها "نوشته شده ۰ ازاینجا پیداست که کامه فادسی نیست . ولی‌با اپن 
شهر تیکه امروذ بیدا کرده دیگر بایدآن‌را فادسی دانست و بی‌هیحگونه‌نگرانی 
بکار برد . ۱ 

اینکه در پروز نگارش پارسی و تافت خانه » را بجای چایخانه نوشته 
نوشته های آن کتاب بنیادی ندارد و [نگاه چنانکه گفتیم کلمه چاپ امروز شهرت 
بی‌اندازه لرده ونیازی بکامه دیگرباز نگزارده . 

۲ - یشنهاد ر«مهنامهی بجای مجله بسیار بجاست و ماجنا نکه در شماره 
کذفته نوشتیم این پیشنها د دانشمندانه شمارا پذیرفتهابم . ولی باید دائست که 
امرو زکار ایران‌ازنایا کی‌دلها ویران است . همان. کسانیکه بنویسند گیب رخاسته‌اند 
وخودرا پیشوای مردم میخوانند رشك و ئینه اختیارآنان را از دستشان گرفته 
و ایست که هر کلمه فارسی که یکی بیشنهاد میگند ودیگری حسردانه از پذیرفتن 
آن سرباز می‌زنند و این شگفت تر که خود این کسان هواداد پیراستن زبان 
فادسی هستند ورنجها رده و کامه‌های فارسی بیدا رده ریشنهاد هی کنند واين 
نمید انتد که باآن نادانيی که از خودشان نموده‌اند دیگر نکارشهای ]نان دا ارجی 
نمانده وهر پیشنهادی بکنند کسی نخواهد پذیرفت . 

ما پارسال درییمان بکرشته از غلطهای ننگینی را که تویسند کان ۲ لوده 
آن »هستند گرد ورده زیر عنوان « غلطهای تازه » نوشتیم از قبیل و فلات » 
وم نندهای آن و امسال می ینیم کسانی بیخردا»ه با ز] تهارا بکار میزنند . اینان 


۱ کر ایر ادی بأن ن:گارشه‌ای ما داشتند بایدتی 


نو سند و رنه خود را از ننك 
آنغاطها آسوده گر دانند ۰ بهرحال امیدو ادیم این ببشنهاد چا دجا ر [ن‌حسودیها 
ونادانیها نشود . ۱ ت-ٍِ ِ: 

۳ - در بازه ‌ مار 4 ما آن از اخداه نکر فته 1 بلکه گفت آیم جون 
معنی آن «1فتاب نگیر » است ازاینجا کاهی بشمال گفته می‌شوده ۳اهی بجنوب 
زیرا در ؟وه و دیوار وعمارت شهال [نها ]اب نگیر است ۰ ولی درباغ و خانه 
وحیاط جدوب اینها 7 فتاب نگیر میب شد بهر حال دراین بازه بارسال سخنی دراز 
راندء شده . ۱ 

4- در زمینه آقب ما باشما هم‌اندیشه وهمداستان نيستیم ۰ زیرا ابن ,گونه 


لقب‌ها حجه بغارسی وج (#ر بی ۷ ژبان دیگر جز همدیگر را دست انداختن و 


شماژ؛ دوم ۳ سال دوم 


بریش یکدیگر خندیدن نیست ۰ ندوم‌ردی که بهمدیکر میرسند وییاییلقب‌های 
حضرتعالی و جنابمستطاب‌عالی و مانند اینها دا برزبان هبرانندکاش بجای همه ]نها 
یکجو مهره‌اشتند و دلشان بایکدبگر باك بود . | گرمردم ساده وا یکدیگر را 
آقای فلان بخوانند چه عیبی در کار خواهد بود ؟! مگر ۱ و ارجمندی 
" با وللاتبادی با ای کلمه های بوج است ؟! کار این لقب‌ها نگ ماننده [نست 
که در زمانهای پیشین کسانی ازطلبه بجای دانش بیشتر عمامه خودرا بز رک 
مي‌ساختندو با اینحال همیشه دسوا بودند وهمه کس ايشان را به بیسوادی‌میشناخت. 
کنون این عنوانهای پوج هم یکخروارش ارزش يك جو شرافت و سرفرازی 
را نشاژد . 

و - باید دانست که « زمان » و و دمان » يك کلمه است آن بکی لهجه 
جنوب و این یکی لهجه شمال بوده وماهر دورا در کتابهای پهلوی پیدا میکنیم ء دیشه 
کلمههم فارسی است و گویا ازفادسی بوده که بعر بی رفته است . 

٩‏ - کاد بردن حرفهای‌بریده کار بسیاد بیجایی است ۰ زیرا ۱ کر ارویائیان 
این کار دا می کنند از درازی نامهای ایشان است که در نوشتن دراژ ددمیآید . 
ولی درنامهای ایرانی دخط فادسی چنین جهتی‌ایست ومابهتر آن‌میدانیم که ایرانیان 
تركآن بگویند . 

دراینجا داستانی است که باید نگاشت ۰ دریکی از شهرهای ترك زبان 
ايران نویسنده‌ای بافر نام هميشه درنگارشهای خود و ب‌ق رد » امضا میکرد . 
امیدند وچون این لقب بکوش خودش دسید از 
پا فشاری که درتقاید کود کورانه‌داشت و آن را یکی از «علایم ترقی و تمدن»میدانست 


ازاینجا مردم اودا « بقر ه می: 


این باد «ب .ق ۰ د » امضا کرد , مردم م یکفتند : دیکر « نوختالی‌قره شده ۱ 
اینکونه نقلیدهای سبك وبی‌منز 5 در آغاز اروپاییکری بشرق [مد هکم کم از 
هیان بر خاسته‌خواهدشد و ما امیدوار یم که نوبت به تقلیدهای مهمتر نیز خواهد رسید . 
۷ - در باره امفاي سمت چپ نیز نکن هکیری شما بجاست . 
پیمان 


ٍِِ 

اگر کي دد انجمن ناینایان بلاف برخاسته چنین گوید : « من چهره 
ا) هحون [فتاب می درخشد ونود اذ سرم باسمان بالا می‌رود » چه ودان 
این لاف را باور نمایند وچه اند باری برلاف زن راهم عذری باژ است ۰ 
9 قر ۱ ۲۳۰ جنین ای را درانجمن بایان بز ند 1 چه عذری در دست 
خواهد داشت ؟.. 

اگر کسی در زنگبار با حبشه با جزیره یام یام زبان بکزاف بافی 
کشاده بگوید : و شعرای ایران مردمانی فوق العاده هتند از فبیل انبیاع و 
اولیاع که گنز آر ای رشان از سر جشمة فیض آب هی خورد , . . طبیعت 
اپن کروه را عالات و کفیاتی ظاهر می‌شود که باید اسم آن‌را روعائیت گذاشت 
زیرا دد این حال از قالب لفظ دصورت ببرون می ایند ودر فضای بارنی 
و حقیقت بروبال گشاده پروار مي کنند . در این موقم چیز هایی می بینند که 
نمی‌بينیم واسراد وحةایقی برآنان عکشوف مي شود که برما مستور و یوشیده 
است ۰ انوفقت است که بای لعظ لنکث می آر دد وفامت رسای معنی را جامه 


لعظ کوتاه د‌ِ بد . قشاع 


بی خواهد که دم باران عبات را که پرساعت 


در "ی 
قاب او می بارد همه را در ظردف انظ ن-گهدارد و تسلیم ذشنه بان وادی 
طلب فرماید .۰ 4 

در آن جایگاه دور از یزان در میان آن مردمان ی خبر چنین 
جسته 


سخنانی شگفت نخواها. بود ور گونده چندان ایرادی نیست ۰ ه فرص 


و زاف ها 


ی 
1 کر هم کسی باورنکردنکرده باشد. فلی سیارشگنت 
خواهد ود اکریکی این سخنانرا درخود ایران داند واز انجام چنین گزافبافی 
اندیشه ننماید !۲ 
بر | ما که شعرای ابران را از نزدیا هی شناسیم واز جگونگی شعر 
رایی ؟ نان ن ۲ گاهی درستی‌داد لبم آ با بر آن گز افها باچه دیده ای خواهیم‌نگربست 
0 را چگونه کسی خواهيم شناخت؟ ! ۲ باچنان دعوی بادد هوای ی‌بنیادی 
حفیقت برخود ما نیز مشتبه میکر دد ؟ ۰ 
در ایرانها هه می دانیم که باره‌شعر اجرزه خدا دادي ندارند و شعر 


باصد و :4 عیختی هرس ایند ونان نه اینه و درفضاي باز معا : پر واز نمیدو انند 


ی 4 
همیشه در سنکلاخ الفاظ ۲ وازه میباشتد . 


شمار دوم ۳ سال دوم 


یاه دیگر که جر بزه خدا دادی دارند اینان هم پس از چندین سال 
دنج و دیاخت که ورزیده می شوند باز اختهادشان بیش از همه در دست 
فافیه و وزن می باشد و کمتر روی می‌دهد که بك معنی را تغییر نداده برشته 
نظلم بکشند » 

دلیل بهتر لین مطلب آن شیوه ایست که یشتر شرا درغرل « بلکه 
در قصیده وقعامه نیز » دارند وه تناسب سخن یای بندی نمی غمابند ۰ بدینسان 
ه دريك غزل در هريك بیت موضوع جد | گانه را مي [ورند و از عشق 
بازی بموعظه وازموعظه بفلسفه وازفاسفه بباده یرستی می گذرند ۰ این شیوه 
بیان تاستتف ات وععرا از ناجاری بان گراییده‌اند .جرا که دنه اعتیازدا نه 
درست آند یه دفمم خود بلکه دردست قافیه ووزن دارند . 

ی در :ابستان پوستین خریده وبر وشن کر بود . يکي ایراد 
گر فته جهت دا رسد ۰ او پاسخج داد گفت : و« در اسیه فرش عبا نبود » 
مقصود آنکه جون پول در کیسه و اختیار در دست خرد نداشته بلکه اختیاد 
در دست نسیه فردش بوده و او هم یداه با هه کی ميی هوا و ستین 
بوی روشانیده ‏ 

همین است حدال بسیاری از شعرا ده چون اختیار سخن دا در 
دست خود ندارند از این جا تناسب در سخنان ایشان یندا ایست « هسگر 
تناسب قافیه 4 ۰ 

بهمین جهت زر گان ودانایان ازشعر برهیز می‌جویند جراکه نمی‌خواهند 
رشثه اختیار خودرا بدعت وژن قافیه سبمارند , 

زبان ترجمان دل باید بود و سخن جز اندیشه دا باید نمود. ولی 
در شعر سرایی این ترئیب بهم می خودد و دل و اندیقه از حکردایی با ز 
می مانند . 

در اینج؛! هی توان سخن دا پجامه و اندیشه را بتن تشبیه نمود » 
جامه برای نگهدادی تن مي باعد ودد این میانه باید بیا گیز گی وخوش‌مودی 
آن کوشید . ولی ار کسانی دخت دا تنها برای آرایش ددتن کنند و جز 
بخوشتمودی آن نکوشند چه بسا که در نابستان رختهای سنگین دبیجاییدا ددبر 
کنند واز آسایش تن‌بکاهند با درهفکام زمستان باپادرجهاي نالا خوددا بپاراپند و 


بدینسان تن را ازسر‌ما دنجور دارند . 


خداره دوم : ت ۱۳ -‌ سال دوم 


کوتام سخن ۰ جای تردبد نیست که شعرا هیحگونه برتری بر دیگران 
ندارند وشمر باشر جزاین یك‌فرق را ندارد کهاین یکی ساده‌است وناستجیدهه آن 
یکی سنجیده است وتکلف آعبز . 

سنایی در سرودن حایقه همان حال دا داشته که خواجه نصیر در: لیف 
اخلای ناصری . انوری ددبهم بستن قصیده های :کلف آعبز خود بدانسان‌بوده 
ه حه‌یدی در نکارش مقامات خود . سعدی در برداختن بوستان و کلستان 
جز پيك حال نبوده ۰ حاج ملا احمد تراقی در پیوستن اشعار طاندفس به 
<الی بوده که هبو در :کارش معراج السعاده . عبید زا کانی در سرودن نظم 
های هجو [غیر ودر پرداختن نثر های شوخی انگیز جر يك عبید نبوده ۰ 
هم چنین است داستان دیکران با دیگران -- نیکان با نیکان بدان با بدانه 

اين سخن که شعرا بهنگام شعر سرایی حال دیکری بیدا میکنند ودد 
های معانی بردی آنان باز میشود جز درو غ آشکار نیست - درودغی دسوا تر 
از داستان عوج بن عنی وافسانه کر کرة بن‌مرصرة ! من نميدانم شما چگونه 
باین ددوع بر خاسته اید ۱٩‏ 

۱ دردفا ! اژزهمه شعرای ایران که شماره شان بهز ار ها می رسد بجز 
ازفر دوسی که . شاعکاری دید ]وردء وبتیادی برای زبان فادسی کز ارده از دیکران 
کسیکه يك هنر فوق اماده ای ازخود نماید ما سراغ نداریم. 

نا گفته پیداست که شرا نيكث وید را توام دارند » ولی‌نیکان جزيك 
رشته کار هاي عادی را ز از مثنوی سرودن و سحنان حکیمانه دیگران دا 
بر شنه نطم کش.دن و هار به ساختن و مانند اینها ) انجام نداده اند , ولی ندان 
بدستاو پز شمر زشتکاری و زشتی را از اندازه گذرامیده اند , باایتحال چگونه کسی 
اینان را ازشار انبیاء واولیاء می شمارد ؟ ! 

عنهم باری یکتن ایرانیم وسر فرازی ابرانبان را خواهانم ی منهم ]آرزو 
مندم که کاش شعرابی که از ایران برخاسته اند.همگی مردان بزد گواریودند 
و هریکی از راه دیگری بنیکی توده ايران میکوشیدند ولی چه باید کرد که 
چنین نبوده اند و اگر چند تن از ایشان باندازه عادی تيك بوده اند انبوه 


دبگر ان بی ادازه پدی داشته اند ۰ کنون‌هم با ۳زاف بافی چاره کار نمی شود 


شمار؛ٌ دوم و ۱ -سال دوم 


و آن زشتی ها و یستی ها از میان دیوان ها و تذ کره ها برون 
(می رود ! 

مگر بك راه چاده در پیش است و آن اینکه بدی بدان گذشته را 
بگویم و پستیها و زشتیهای آنان دا باز نمايیم تا از این سیس بدان بیدا 
نشوند و نیکان هم نیکتر وهتر کردند وبرای همین منظور است که ذبان باین 
نکوهثها باز کرده ام ۰ رنه ید کویی ازچامه سرایان برای من هنری نیست هن 
کار‌های بسیاد مهمتر از آن دار م . 
شعر در ايران از دربار های استبدادی برخاسته ودد میخانها پروزش 
یافته واینست که بیشتر ابزار دست یاوه بافان و ببهوده کودان بوده ۰ گنون در این 
زمان مهم بیشتر شعرآ جز بیهوده گوبی تمیکنند واز ابنراه دیشه هوش وخردخود 
ودیگر ان را میکنند . 

درخت را از میوه‌اش باب ترا توس 3 ار[ نود+شعرای ابران « کلز ار خاطرشان 
آپ از سرچشمه فیش میخورده » رس چگونه این همه عیب ها ودیها درمیان 
نوده بیداست ؟ « 

مردمی که هزادان نبی وولی ازمیان آنان برخاسته جرا بایستی حالش آن 
باشد ه هست ؟ ! 

وانگاه شعرای ابران بر دم چه یاد داده اند ۲ م , مگر دیوان های 
آذان در دسترس ما نیست » می بینیم همه سخن از سثایش پادشاهان مر 
و معول فا -عتق. نازی ۷ باوان. شداری و 2۶ و از ساده وباده وطیعن بر خدا 
و یغمبران وغاو درباره ]نان هجو ودشنام بیکدیگر ومانند اینهاست ؟ ابا اینان تند 
باران حقیقت برساحت داشان مي باریده 5 

!کر بکویی : مواوی متنوی‌را سروده ۰ هی آویم: سودش چیست؟! ]یاآن 
پندار ای بی سر وته صوفیان که غود گورنده نیز سود نمیاورده چه‌سودی جززبان 
میتواند داد ؟ ! 

5 1 بگویی : شعرا در غزل های خود هم ادرز های بسا دیرا 
زر ده نظم کشیده اند . هی آوام , اندرزی که با دهن می [لوده بسرایند 
جز گردن ی ننیجه بیران نمی دهد . مگر اندرز شنئو نمی بیند که خود 
شاعر در یله بیت ریش از آن حهگفته وچه رده وبا انحالی چه اتری براندرز 
او باز میکند؟! 


شمازهٌ. دوم ری ۱۳ سال دوم 


شما ۱ گر بانجمنی در [مده نجست دستگاه باده خواری درچینید سپس 


4 
چند دهان واه بخوانید و «بار ! ار | » بگویید ویس از آن چند دست 
نرد و شطر نج بازی کنید ویس از همه منبری بگزارند و شا با دفته بمردم 
موعظه کنید آیا این موعظه شما چه اتری خواهد داغت جز آنکه مردم دا بدتر 
از بد کرداند ۱ 

حاج تاج واعظ خراساني ممروف همین حال‌را داشت واین بود که موءعظ 
های‌او جز بدردمه‌سخره بازی اعیان تیره درون استبداد نمیخورد تفن این اندرزهای 
شعرا را نیز « موءظه حاج تاجی 4 باد تامید ء 

هر گروهی همینکه جاوی بدیهای نان گرفته نشد روز بروز بر بدی 
مي‌افزایند وازنیکی میکاهند وسرانجام نیکان نیزبدنام میکردند . 


درایر ان سادات جر مت بی | دازه داشتند واز بارساترین وا کدامن‌ترین 


مردمان بشمار می‌رفدند ولی درتایهآنکه کسی جاو گیری آزبدان ایشان‌نمیکرد 


یک 
آخرکاد بآنجا دسید که دسته‌هايی از آنان بقولدوری برخاسته سردا برحاجیان 
میکر فتند وزغتی های بسیار از آنان سرمیزد ونتیجه آن‌شد که نيك وبدهمگی 
حرمت خوددا ازدست دادند هم‌حنین دسته های دیگر . 

شعرا نیز جون کسی بد آنان را نگفته و ذبان بخرده گیری نگشاده 
ات نوده انبوه ایشان باهر بنیادی بستیز برخاسته و بهر آ[ئینی بشت ا 
ژده اند . 

جهان بادین ]با د است . ولی اینان بیخردانه بدشینی دین بر خاسنه 
مردم دا ب‌بيدينيی و بیبا کی دایر ساخته اند . [یا آن دسته شعرای خرایانی 
که همه سخن از هی و باده و بیر خرامات می رانند ۱ کر بی ذین نیستند 
پس جیستند ؟ا 

سرفر ازی [دمی بابی نیازی است ۰ ولی اینان عفت خواری و کدایی 
زا عار نداسته همیثه از این در بآن در دویده اند بلکه بسياري از ]نان 
هجو دا وسیله ساخته قولدودی می‌نموده‌اند و بازود بول ازعردم میخواسته‌اند . 

بیز ای ازستم‌در نهاد هر ,لیسین نهاده شده . ولی اینان همیشه ریزه خواد 
خر ان ستمگران بوده اند وهرستمی که آنان کرده‌اند واینان امه داد گری‌بر آن 


بو شانیده اند » 


شمارءٌدوم ۲ ۳۶ - سال ددم 


هر کسی از بیهوده گویی گر یز ان است و آن‌را عار خود می‌شمارددلی 
ابنان ببهوده گوبی را هنر خود می‌شمادند ودیوانها درستایش يار پنداری می 
پردازند وصدها یند اززبان بیرهیکده ( علاحزفیل) ساخته پرشته نم میکشتد 
لیلی دمجنون دوتن تازی بیابانگرد که نميدانیم بودند با نبودند بداستان ایشان 
صدها عمر هدر می‌سازند هردیکه صد ارج داحترام دارد خودرا« سکک یار » 
فیی رده 

آسیکه هر كٍِ باده برلب نرسانیله احمقا نه دم از,دمستی میز ند. مردی 
که هیدگاه نگاه بروی ساده‌ای نکرده بی غیرتانه لاف ساده پرستی میزند . 
هر کسی خوددارندتر وفلاش‌تر میستاید. هریکی دیوانگی بیشترازخویشهینه‌اید. 
این‌یکی شبزا بیخبر و[سوده خواییده بامداد میسراید : دیشب همه‌شب سرشك 
می‌باریدم آن دیگری باقدراست دادميزند : شنم دوتاشد ازهجر ۲ن‌بار ۰ ,. 
مگ شعر چیست که اینهبه آلود کرها رابر تا بد 1 

آن کسیکه میگوید : « از ار خاطر شمر | آب ازسر جشمه فیض میخودده 


۲یااین شعر شاعر اصعهان دانخوانده : 


هر آن شاعری کو نباشد هجا و جو شیر ست جنگال ودندان ندارد 
خداوند اساك دا . هست دردی که الا هجا هیچ درمان ندارد 


آ با نخوانده که همان شاعر گدانی وقوادوری خودرا یترمانه باسوره 
ثر ان +سنحش اهادههیگو بد ‌ 
جه نقر ین بود بواهب را ژ ایزد مرا هجو گفتن بشیمان ندازد 


1ب نخوانده که باز همان عاعرهیگود : 


سه شعررسم بود شاعران‌طامع را یکی مدیج و ددم تطعه :قاضایی 

اکر بداد سوم‌شکر ور نداد هبدا از اينسهمن‌دو بکفتمد کر جه‌فر مایی؟ 
۲ با نخوانده که ابوالعلای گنحه‌ای‌در بارة داماد خود میگوید. 

خافانیا ۱ کرچه سخن نيك دانیا يك نخته کویمت بشنو رایگانیا 

هجو کسی‌مکن که زنومه بود بسن شاید تورا بدر بود و توندانیا! 


من هنوز ازدشنامهای بیشرمانه ]نان دست نگاه‌داشتم : هنوز ازسوزنی و 
مختاری غزنوی دایرج میرزا ودیگران سخنی نیاوردم . 
آسی تاجه اندازه ای 1صاف باشد ه بگو بد اعان م ار ان حقیات 


شماد :دوم ۱ ۱۳۵ سال دوم 


بر ساحت دلهایشان می باریده » ؟! [یا بهتر نیست گه بگو جبم : ند تگرك نی 
اززمی .قاری بوجه که رساحت::دلهای: آنتای نله زاشمت. که از ازنفر مد 
آزدم باز نگزارده ! 

ری من اکار ندار م که نیکانی نیز درمیان شمرابوده ولی اینان بسیار 
گم بوده‌اند ۰ نیز انکار ندارع که شعر | کر نی تکلف در آید چه‌بسا کهرتتررتری 
بیدا کند ء ولی اینگونه شمرها بس اند میباشد . 

ده 

اما دفاعی که از انوری کرده‌اید بگفته عوام از ییغبران جر جیس‌را بیدا 
نموده‌اید ۰ باری خوب بود ازشعرای [برومند ازداصر خسرو وسنایی ویر حتیفه 
اسکافی ومانند اینان هواداری کنید . انودی با آن ود کیهای‌زشت چگونه‌شما 
ازو هواداری مینمایید ٩‏ ! 

اما شعر : 

بزر کش نخوانند اهل خرد 3 نام بزد ان بزشتی برد 

که <ریاینن مقاله خود]ورده‌اید دیگر شگفتتتر ودیگرزشت‌توراست ۰ 

از اینجا پیداست که شما لز [یین کفتگو داستلال با بیخبرید . ۲ براعن 
عیب های بزد ای برانوری میشه‌ار و مقصودم انست که او از پست ترین 
مردمان بوده وشما باید نخست پاسخ آن عیب ها را بگویید نه‌اینکه یاسخ ]نها 
ر! نداده جنان شعری بخوانید ! 

| کرراه این باشد که شماییش کرفته‌اید ما دیکر نباید بهیحکس خرده 
بگیر یم وعیببایش برشماريم ۰ دزدان محیس نظمیه هم همینکه بیرسیم چرلدزدی 
کردی بیدرنگگ این‌شعررا خواهدخواد . 

شما! کرمنطق خواده‌اید تا «صفری» مسام نباشد اثری بر کبری‌باو نیست 
شما باید نخست ثابت‌نمایید که‌انوری اززد کان بوده سیس این شعردا بخوانید 
| یابریز دگی انودی چه دلیلی دارید ؟! 

۱۲ شما آن قطعه انوری دا که میگوید: و«تاصد خویش را فرستاد » 
خر خوانده اید يا نه ؟ ۱ ار نخوانده اید بخوااید و از این لته های خود 
شرمسار شوید !و اکر خوا" هید وبااینحال هواداری ازدمی فش بر لالله بر شما 


دریفا ۱ مگر درایران این اندازه کميابي بزد لان است که هر شاعر ك 


شماره دوم ی سال دوم 


باده کوی ابکاری داز زد ان بشمارند :1 

دریغا ۱ مکر غیرت نااين اندازه کم شده‌که مامردی راکبآن اشکازی 
اقر اد نایکاری میکند ازییشوابان بیانگار یم 1 

من سخنی زا هد نا کنون. که وج ادن انشا میگو بم + نابکاری با 
ار پنه یابگفته شعرا ساده پرستی زشت رین عیب ویست ترین نامردی است . 

این کایگزاری درطبیعت [دمی نهاده نعده و آنانکه دنبال آن کار میروند 
بیمارانی بیش نیستند ویکمته عوام « آزار » دارند واين سیماری جز از بیماد 
دیگری آنهم از داء کاد بکسی سرایت نمیکند . یس هر که پي ساده‌ای می 
رود والت از این نابکادی می برد بی شك خوداو زمانی ساده دیگران بوده ‏ 
ودر آن زمان بوده که بان بیما دی کرفتاد کردیده 

کسی تاپرده شرمش ادست دیگران دریده نشده باشد بدربدن پرده‌شرم 
و آزدم بجه های مردم کستاح مشود - 


پس هر کس که پی چنین نابکاراست ی گفتگو خوداد [نرویهنایکاری 


۳ هم دیده واز پست ترین ویلید ترنن کسان میا هد ۰ 

جیز بکه‌هست درباره شرا احتمال دیگر نیزهست و آن اینکع ان بخیر ه 
زبان بخنان ستتانی باز کنند بی 
شمر | از این نادانیها فرادان دارند . هر 


آنکه براستی خداوند آن کاد باشند » چه 
ر آز هي نخوزده لاف بدهستی میزنند . 
دل نباخته و یاری نداشته از درد عشق مي نالند ‏ درس نخوانده و چیزی 
نیاموخته دعوی دانی میکنند ۰ در اینجا نیز احمقانه پنداشته اند که دم از 
ساده پرستی زدن بادرستايش چم | چه,الذدر و غ 
باشد هنری است . 

گواه این سخن : شرح عال صادق »لا رجب‌است له مردی بوده گوشهگیر 
ورافران نویسی‌دوزی ددمي باف» . ولی از نادانی و کودنی ان همه سخنان 
زشتی وا برشته نظم کشیده و بخیره وابهوده خودرا دسوای خهای فا تن خاله 
برسر تادانیش ! 

دیگران دا یز ازاین قباس میتوان کرفت . ولی بهرحال درخودنگوهش 


اند وباید همیشه نامشان را بزشتی برد. زیر ا ماش ۸7 بکهشت بیبا کی بیش 


نبودء اد و از بهر خوشدلی دبکران خودرا آلوده هر بدنامی میساخته اند . 
ایکه سرمایه جرد داد مکوم ازباوه گو هو اداد 
3 ان ی وم از باوه و شوادادی 
باوه گو زناث‌نوده بشر است باوه گو ی ز هر ودی بتر است 


۲سروی 


<رده نّ 4 
اصلاح ا/اط بیان الادبان 
- ۱ ۳ 

دد آین فماکت له کتان خواندنی اباب است ما دور افتاد گان 

از م ی کز روز شب در اتظار وصول روز نامه سا ماه ۲ 2 ی میم 

که از طهران رسد از و حشت تنهائی ما کاهد وحند ساعتی مارامشغول 

کند خاصه کتبی که بقام تخد ان تاجی فهنتت تاش تا الاح 
شده باشد 3 

چندی قبل اعلان ک تاب بیان الادیان دا دیدم که در سال ۶۸۵ 

هحری در شرح ادبان و مذاهب حاهلی و اسلامی تالیف شده ویکی‌اذ 

مستشر قین فرانسه موسوم به شفی آن را بیع رسانددواخی رآدرطهر ان به 

تصحیح | قای میرز اعءاسیخان اقءال آ شتیا ی معحددا چا شداست حةيقة درحاد 

۱ روزی که این ۳ با.د از طهران بو لامت ها بر سک ساعتی از اتظار 

فارغ نودم ذیرا که فلا نسخه چاب یادیس دا دیدء بودم و ین 

داشتم کهآ قای آقال در اصلاح بعضی از 2ص آن زحمتی کید ءوحتی 

پاپ پنجم ک-تاب رااکه در نسخهُ پادیی نیت بیدا کرده و بان افزوده‌اند 

اعد اژ حند روز کتاب رسد وماه عحب شد که باو حو دطمطر اق 

و اعلاتات و سر مد | ۵ مها حیز مهمی سفز و دک اند باکه دض کلامات 

کتاب حابی را هم « فیدر نا» رده ند دی نجل تین 5 بطم زسید 

وه‌نتشر شد بامقاله‌روز نامه‌اصلاح دی مست و مر ست از رن اطی 

بغرط علاقه که بائاد قدرم دارم مرا دریغ آمد که اقلاط آن دا نادیده 


2 تسم مر 
انکاشته بخذرم شاید در طیع اکن اصلاح شود و حون در این و شه 


شماده دوم 5 ۱۳۸ ۷ سال‌دوم 


تهائی کادی ندادم این ژحمت دا که شاید دیگری حوصله کشبدن آنرا 
نداشته باشد بر خودنهادبمضی از اغلاط و اسقاط آن کتاب‌را یادداشت میکنم 
اکر ار هم هم آن نسخه اصلاح نشود این فایده دا خواهد داد که بعد از این 
ای کت کت جاب شده دیکران دا بخو اهد بنام خود علیع نمایدبهمین 
دلخوش نباشد که پشت جلد در عوض اسم شخص نخستین ام‌اودابنویسند 
لااقل جزی دقتی در اصلاح عبارات بکند وه گاه کعتاب دد فنی است 
که خارج از 1 معلومات ادست با مشتمل بر اشعار و ایات عربی و 
کات ادیی فادسی است و او در آ ها جندان دستی ند ار د 0 تصحیح 
تدای اوق کی ان ۵ اد ۱ ان هی فزان تام و امن 
کتاب دا در این مقااه باد آود شد ولی قسمتی دا ,نو ان نمونه‌می توان 
آورد بنا بر این مقاله دا بدوقسمت تقسیم می کنيم : 
آفادات و توضیحاتی که مصحح «حترم در مقدمه و حو آشی 
کاب ِِ ده‌ا ند . 
اغلاطی که در مثن بوذه و باصلاح حآن نمی داخته اتده کیرات 
صحیجی 7 بغاط مندل کرده اند . 
دد مقدمه‌می نویسند اگر قل از این نسخه کتایی دد موضوع 
ملل و تحل و دیانات نوشته شدد باشد «مارا از ان ری مت اف ای 
از آن بعانمانده است» قسمت اول که ایشان خی ندارند درست‌اما حکم 
باینکة دد عالم اثری باقی نمانده است از کجاست با اینکه هر سال کتب 
خعلی مجهول کشف و بزیور طبع آداسته میشود . 
داجم بمولف کستاب بیان‌الادیان می نو بسند«چون تا کنون کسی 
اطلاع صحیحی اذمواف آن نداشته آنچه را که از کتب مختلفه‌التقاط 
کرده ایم می نویسیم» باز معاوم نیست‌چگونه حکم کرده اند که کسی 


شمار دوم ۱ سال‌دوم 
دی عالم از ال آمیر سیل احجل امام المعالی مش ی عبیدالله ۷1 علی ۷1 
الحسن بل این بو علی آبی طالب عامه السلام بطاع نو ده درصودتی 
که جندین کتاب تادیجخ و اچبار و رسال مشحو ن ۳9 احوال این 
شخص واحداد اوست‌و خو دمصیح هم چندتن از آنان را ذ کرونام چند 
ی فد که 
درصفحه - ح سر ۷و ۷ و۹ می و سند ۱ وغرض اواز بادشاهی 
که ور مه بمحاس او اشاره مسکت سلطان مسعو د بن اراهیم غزاوی 
است که ازسال 4٩۲۱۷۸۲‏ ددغز ین ساطنت داشته » علاء الدوله مسعود 
بن اب راهیم‌مطابق گفته | کشر مورخین ازسال ۵۰۸۱4٩۲‏ سلطنت‌داشته 
و این آلاثیر ه که ساطنت یدرد وی اب راهیم بن مسعود غز وی‌دا ازسال 
۰ تا تا ٩۸۱‏ بنداشته باز تاریخ وفات مسعود بن ابراهیم را بدال 5۰٩‏ 
ضرط کرده و فول «صحح در تاریخ ساطّت مسعودین ابر اهیم غاعلی فاحش 
و مستازم اشکالهای سیاد است 6 کنون وفت و »حال شر حآن ۳ 
غزنویان مارا جز چهار دج ۳ دردست ست اهمیت بان الادیان مسام 
میگردد 5 مقصو د مصیح<ح از ین عارت معاوم مست حه او مراد از 
درزره درخشان غز نویان ایام ساطتت محمود یز ان دی میحمد و سعو د 
باشد ( ۳۸۹ - 4۳۲) تاتاسیس فرمانروائی سلحوقیان بازمان تالیف بیان 
الادیان مطابق نمیشو د و اگر مقصو د دوره حکو مت انخاندان است»ملاقا 
از سنه ۳۸۹ ا ۵۸۳ کهآ خرین بادشاه غزنوی بدست غودیان بر افتاد 
گذفته از آ نکه این اصطلاح متعارف‌نیست چنانکه همه تذ کره نویسان و 
مورخین فصلاغ این عهد دا بعداز تاسیس و تشکیل ساطّت سلعحو فبان 


شمادة دوم 120 سال دوم 


حه درغزنه ودر حبه قاط دیسگر جزو فعلای عهد ساجو فبان «حسوب 
کر ده اند مستازم غاطی داضح است زیر و منود .اش 
فادسی که در ابر _ فاصله تالیف شده باشد بسیار است و قسمتی هم 
بطیع رسیده و حتی اطفال مدادس نیزاز وحود! نها اطلاع دار ندو آ نجه 
از کتب بزبان فادسی قر یپ بزمان تالیف بیان‌الادیان و در قرن پنجم‌تالیف 
شده از چهار نج کنتاب بیشتی است و ازاین جمله کتب ذیل‌داا کش 
فضلا را دیده با نسیخه خطی یامطیو عآ نها را بدست آوردهاند: دانش نامه 
با حکمت علائی و دساله وت ودساله داحع ب‌عراج و رساله تنطیهتالیف 
ابوعلی‌سینا التفهیم لاوائل صناعة التتجیم از !بودیحان بیرونی زین‌الاخاد 
از گردیزی سیانئنامه از نظام‌الماك آزهت نامه علائی تالیف شهمردان 
بن ابی الخیر کیمیای سعادت و نصحیت الماوك اغزالی و دسائل پرا 
کب ۳ ۳۰ هم از و سفرنامه ووحه دین وزاد المسافرین ازاصر رو 
دساله جواب مسائل هم از وی تادیخ هقی ودسائل‌خواجهعبدالو کشف 
المحعوب‌ححهو 1 انب ند شایش ورهایش‌دد بیان بعضی از‌ائل‌مطایق 
مذهپ باطینه که‌درعهد المستتحر 2 عاوی‌خایفه مابین ( 4۸۷:۲۷) تالیف 
شده‌و باو حوداین آ ار که کش شاه تست هی از باجابی [ نهارادارندنتوان 
گفت که ازدوده در خشانغزنوی به‌عنی دومعنی از 9۸۳۱۳۸۹ بش از چهار 
پنج کتاب اثری در دست یست. وازه‌طالب تازهابکه بوسیله انتشاد بیان الادیان 
درصفحهتار بخاضافه‌شده آ ست ک میجح در حو آشی خو دصفیحه ۵۲و ۳می 
نوسند « و حون خوادزم فد ال 1 بدبت عین الدوله سلطان محمود 
غز نوی مفتو ح ح کر دیده ابو الخیر خمار باعلمای دیگر ی که در ددبار 
خو ار زمشاه مقیم بودند مثل ابوعلی سنا واپوسهل مسیحی و ابودیحان 


۳ 8 
بمردای دابو نصر عراق بمصاحت سلطان مجمو ۵ از خو ارزم بیردن امد 


دسن ابو الخیر دداین تار بخ ازصدحاوژ بو د» تا کنون‌هي یثازمودخین 
ذ ری ازدفتن ابوعلی سینا بهمراهی سلطان‌محمود ازخوادژم نکر ده‌اند 
و نها لین خی در حواشی مان الادیان دید میشو د و آ ده معروف‌است 
ابوعلی سینا چند سال پیش از فتح خو ارزم مهاحرت ات بو دو از 
دساله ایکه ابوعلی داجع بشرح حال خود نوشته و شا گرد وی ابوعید 
حوزحانی آنرا تمام کرد مسام میشود که ابوعلی درحدود 6۱۳ از خو ادزم 
3 نآ مده و قصد ملافات قابو س و زد عزم جر جان کر ده و دد سس 
راه اژ قتل فابوس 7اه افته است واین رساله‌را این اصییعه 9 
دوم از کتاپ طبقات الاطبا صفحه ۲ ۱ ٩‏ مندرج ساخته و نسخه خطی آن 
هم مستقلا موحود و نیز دد ضمن تاریخ الحکماء ققعطی ( صفحه۱۹ ۲ 
۷ ) مندرج است و ددین وله 4 مانظد ۳ شرح حال 
ابوعلی امرخ 9 ملاقات وی با محمود نمیباشد وازداستان اسانهآسزی 


که عر وص 


ی در حهار مقاله مقاله اطبم‌لیدن صفحه ۷۱ ۸۰ ) نقل کرده 
خلاف این فضیه مشهود وه‌عاوم شیخوک کهای علی از مم محمو د که‌با فلاسفه 
دشمن بودو آنانر! برمی انداخت ازخو ادزم فراد کردهو ابوسهل‌سیحی 
یز همراه وی بو ده‌است , 

و شاید محیحح در این فضیه اشتاه کی 3 باشند و ابوعلی ازدفتن 
خود بهمراهی محمود خس 7 | بحهت مصاحتی که ی ن 
عبر از یت دانشمند بان الادیان هیچکس بدان بی بر ده محفی نمو د1 
و مصحح بچشمباطن بین‌خود انحادثه را در لوح محفوظ خوانده‌اند . 

ژ‌ عجبتر اینکه مینو بسندسن! بو الخیر دداین تاد بخ‌ینی ۸ از صد 


شمار؛ٌ دوم ۹ سال دوم 


جر عوافع شد و درانصو رت‌عمر او ۷۷سال‌سشود و تاصدسال ۲۳سال 
دیکر فاصله داره پس جکوه عمر او دد این تار ین ازصد متحاوز بوده و 
مصحح ددین اشتشاه 1 حه از کسان دیکی بردی کت و بواسطه 
اضا فاتیکه‌از خو دآوددهسهوهای واضح کرده‌اند دی بر ایشان که بیکو ندبا 
روش بحث انتقاد تار یخی آ شناشده‌اند لازم بود ادلمط لب‌دا بااصول‌عقای و 
تاریخی بسنچند آ نکاه در کتب وتعلیقات خوه ضط کنند و گر بناباشد 
هرچه دد کنابها نوشته اند بی تحقیق ونعمق افتباس کی 
خود نویهند و فقط مراد کب شهرت بی اش فضل فروشی وخود 
نمائی باشد که جندین کستاب خوانده ایم بهتر است که خود و دیکران 
را دردسر ندهند و غلط قاط یفزانند ومقصود خوددا از طریق دکر 
ی تحضرل نمایند ۰ 


غبر از فضل فر3 نیزر 


له اه ما 


ی 

آقای سید کاظم ۳۹ فعلب آزدزفو ل دوآغرشی را ازمن که درتاد ی 
با نصد ساله <وزستان هد وه اند اد آودی هي فر ماند 2 

۱ - صفیحه ۱۸۷ اس کوج مدی باقر کلانثر و فرستادن او بهند 
1 ار سب بکسال فل از قضه ره گفته شدن حاج سید عدالله 3 شمدن 
دو تفر از کلا زان سید رضا ِِ 

۲ صفیحه ۳24 ۹ مرون تن ن هیر الماك ازدز فول بو ده 40 
شو تن از کنان او هم کت 4 مق 


اژ این باد آودی بسیار خورسدیم و بر آ قای فطب سبای میگزادیم 


شمار؛ دوم ۳ سال دوم 
۳ چنین باد دارم که داستان کشتن یکی اژ ان ظهیر الماك دوسه 
در عدلبه داشت وامیر خان سن قاسیخان‌را کشنده اودانسته تعقیب‌می نمو دند 
از دوسان و شتری بو یی هاز دوستدانشمندمانآ فای سید نودالدین‌امامی 
خواهشمندم آنچه دا در این باده میدانند ۹ فرماشد که ار 
یاد من بخطا مسرود و نکادشم تست تفت باروی یزان تذقتا مایم . 
ار 

آای میرزا فضل‌الله خان الماسی از اصفهان بادآودی می نمایند 
که درهمان کناب در صفیحه ۱۷۲ درسطر دهم بجای ۱۲۳۱ بنلط ۱۳۳۱ 
و در سطر سیزدهم پیجای ۱۲۳۹ بفلط ۱۳۳۹ نکارش رفته است . 

ما بردوست دیرین خود آفای الماسی سناش می گززادیم ولی 
باید دانست این اشتماه از جایخانه می باشد . 

2 

آفای کبهان از زنحان باد آوری مي فره‌ایند که در تاریخ‌هحده 
ساله آ ذربایکان درصفحه ۱۶ درحاشه بحای آ قامیوژا محمد حسن‌شیراژی 
بغلط آ قامیرزا محمد تقی شیرازی نکارش دفته . 

از آ قای کبهان دوست سخنور و دانشمند خود خورسندی‌داریيم 
و سناسها میگزادیم داین لفزش ازشکفت ترین (غزشهاست زیرا شاددوان 
میرزامحمد حسن شیرآژی بان شهرت ه رگز <ای‌این نبود که‌من‌نام 
ایشان دا فراموش کرده و نام همشهری دیکرایشان دا فید مایم . چنین 
اشتباهی حز از گرفتاری اندبشه منشاء دیگری ندارد . 

در بایان نامه از همکی و ات کی وا آمی یمان ح<و اهشمندم که 
هر چه از اینکونه لغزشها در نکارشهای این مهنامه می بابند باد آودی 


سا کسروی 


زادش شرق وغرب 

۱ -- «ایران » بحای «هرسیا » 

از زمان بادشاهان هخامنشی جون آن بادشاهان از تیره ,ارس بودند 
و خاندان ایشان در جنوب ابران در سر زمینی 6 بنام آن تیره پارس نامیده 
می شد نشیمن داشتند ازاینجا یوتانیان ایران دا «یرسیا » نامیدند که محرف 
کلمه باری میبا شد .۰ 

شون اگرجه در زمان اشکانیان که از تیره پادت بودند دومیانکشود 
ما را و« دیا » هی خواندند ولی چون بس از قرنهایی اشکانیان بر افتاده و 
ساسانیان بجاي ایشان ۲مدند که ایان هم از یارس بودند ز اینجا دو باره 
نام « بر سیا » در میان اشکانیان رواج کگرفت وبا 7نکه دداین هیرگام خو ددولت 
ساسانی نام و ایرانشهر » را بکاد می بردند دیگران همان نام محرف و بیج 
را نگاه داشتند چنانکه تازیان نیز ایران را و بلادالفرس 4 می :امیدند . 

سیس در اروا توش و شودتهایی پیدا شده و مردمان امروزی 
غرب پدید آمدند چون اینان خود حانشین ددمیان باستان بودند نان نیز 
ايران را با نام و پرسیبا و با کلمه دیگری مانند آن شناختند و این 
فرعتب نار دوه قرو نمانند کان: آیرای مد دزگارههانی که تزیاق 
های ارویایی داشتند جزآن نام دا بکار امی بردند تادر ماه گذشته وزارت 
آموی. غاوجه: رن عم دا لدر ماه وهی مایند .ان رو در شهر های اروبا 
و امریک و [سیا دستود داد که بجای آن نام نام درست کشور را که «ابر ان» 
باشد بکاد برند . 


۲ تب داستان سار 
جل گترمخ حا ده ای که در ماه گذشته رویداد دمي وان که ماه 
آبروی انجعن جهانیان است داستان سار بود که از ماهها کسیون خاصی از 
سمت انجمن جهانیان در [نجا بکار پرداخته بود واينك کار خودرا بایان رسائیده 


۳ حذانکه وعده داده یم این داستانرا بشر ح ۳ نگاريم ۲ 


شمار؛ٌدوم ۷ سال دوم 


سار دره سبز ویهناددی اعت. که هیایه ال فر انسه و آلمان نهاده و کوههای 

ختشی. نی [نرا فرا گر فنه . 3 
اهبیت این سرزمین بیشتر از جهت معدن های ذغال ستك وآهن است 

که زیر خاك آن بفراوانی خوابیده ونا گفته پیداست که ذنمال سذكث و آهن‌برای 
زندکانی اروزی اروا جه اهمیتی را دارد . 

مساحت این سر زمین ۷۵۱ میل اندر میل و شماره مردم ]نجا در 
هشت سال یش ۷۷۰۰۰ تن کما بیش بود و در همان سال درمعدنهای [ تسا 
بیست وهة ‏ هزار کار گر کار همیکرد 

یس از با بان جنك بزرك ارویا از ماه نوامیر ۱۸۱۸ تا ژانویه ۱۸۲۰ 
سیاه قرانسه این سر. ژمین را در دست خود داشتند و يك سردار فراسوی 
حکمرانی آنجا را میکرد و بموجب بند چهادم از یمان نامه ودسایل که در 
بایان حنك بز رگ در میان دولت های فیروز مند و شکست خودده سته شدهو 
تا امروز برقرار است دولت [لمان بحبران ویران هابی که لقن های او در 
معدنهای شمال فرانسه دید ]ورده و ددبرابر دیگر خسارت های جنگی مالکیت 
همگی معدنهای ذغال سنك این سرزمین دا دوات فرانسه وا گراد مود . 

سیس از سال ۱۹۲۰ اختیار سار پدست انجمن جهانیان ز جاععه مال) 
گزارد» شد که از [سال تاسال ۱۹۳۵ بعنوان سر پرستی و امانت داری‌این 
سر زین دا در دست داشته باشد ویس در سال ۱۰۳۵ پرسشی از همگی 
مردم سار دفته بیشتر عردم بهرچه رای دادند از دوی آن دایها دفتاد شود 
که یابهمان حال با زه‌انده همحنان اختیاران بدست انجمن جهایان باشد ویا بقر انسه 
داده شود ویا بار دیگر نشنته [آمان: شرخه گزدد: 

در این مدت پانزد سال هی تلفیونن از حانب انجمن جهانیان در 
سار کش ان «داشت اف لین کمسیون عبارت: از بنج کس بود که بایستی یکی‌از 
ابان از فرانسه و دیگری از 1۲ءانی نوادان خود سار و سه تن دیگر از مردمان 
دیگر ارو! باشد . 

بدینسان مدت رانزده سال سیری هی شد ۰ ولی این موضوع همیشهها به 


بگرانی بود و کسانیکه تیم جنك را دارند با هرا دار و خراهان آن ی 


کداده دوم ۱ ۹ سال دوم 


ناشتد ق اد انا خسقه کفتگوی جنك می کنند اینان همواره چشم بساد دوخته 
و چنین کمان داشتند که چون سال ۱۰۳۰ برسد برسر همین سر زمین [آتش 
جنك در ارویا زبانه زن خواهد بود . زیرا هر گز امید وار نبودند که چنین 
فضیه اي بی کشا لش و جنك در مان فر آنسه و المان صودت انحام 
خواهد گرفت 

از همین جهت دوات های بزر کك که در انجمن جهانیان عضویت دارند 
بموضوع سار توجه بی اندازه نموده از مدتها پیش در این داء می وشیدند 
که موضوع دای «رسیدن از عردم یا بآآرامرش و سود گی انجام وف ۰ 
ازاینجا انجمن جهانیان پیش ازوفت نقشه دقیقی بر ای پیشرفت اینکار کشیده ومیتوان 
تفت [۹ راهر ! صاف وهموار گر دانیده بود . 

یکی ازتدبیرهای بسیار سودمند انجمن این‌بود که برای نگهدادی آسایش 
و ایئی در سار دسته های سیاهیانی از دولت هاي انگلیس و ایتالیا و سوین 
در خوانشت. گرد و چنین قراد گرفت که از سیاهیان فرانسه والمان و روس در 
]| نجا نباشد . 

از [نسوی دولت مرانسه که باید اقرار کرد امروز یکی از یشتیبانان 
۰ [سایش عموعی ارویا این دولت میباشد در این پیش مد از هر با ده رفتاد 
خردهندا+ و اشتی جویانه پیش گرفت و ه رز جانی برای بد کمانی و اير اد 


ریق اگزاشت: 


کوتاه سخن درر وزهای سیز دهم وچهاردهم وبانزدهم ژانوه موضوعرای 
ای در سار جریان داشت وبا همه دسته بندیهایی که از سالیان پیش دد [نجا 
هست وا یکسوی همه سوسیالان و بلشویکان بزیان آلمآن کوش دار ند واز 
این سوی دسته انبوهی هواداد [لمان می باخئد واين دسته ها پیایی بنمایشها 
بر خواسته و زمانی از کوشش و جنبش باز نمي ایستادند وبیم صدگونهآشوب 
عیرفت در ساه تدبیر هابی که اندیشیده شده بود حز اندلك زدو خوددی که جند 
۷1 زخحی شوب دیگری دوی نداد و موضوع رای کیری بمایان ژزسیده 
و تیجه آن هم دانشته شد . بدینسا نکه نود در صد رای دهند گان پبوستن 
سار زا بآ لمان خواستار شدند وتنها دسته های اند کي هو ادارماندن در زبر سریرستی 
انجمن‌جهانیان يا پیوستن بفررانسه بودند . 


شماره‌دوه ۱ -۷>- ۱ سال‌دوم 


بدینسان لمان در این قضیه فیروژی بافت وساد یس از مالیانیکه‌ازو 
جدا شده بود دوباره بدست او سیرده خواهد شد ودر نثیجه این پیش مد سس 
در خود ساد دهم در شهر های ۲لمان جشنهایی کرفته شد و در سر اس رکیتی 
روز نامها خبر های این پیش آمد را ۱ کننه کرونق و از اینکه بك «وضوع 
بیمنا کی بدانسان بی خطر انجام گر فته شادیها نمودند . راستی هم باید گفت این 
کاد و پیش مد مایه [بروی اجمن جهانیان گردید و اين اندازه بقین شد که 
دولت های بزر کت ارویا ازجنك پرهیز دبرند وتامیتوانند داههای ]نرا می‌بندند 
بویژه دو دولت انگایس و فرانسه که تا می توانند در داه آسایش + داش 
ارو با می کوشند . 

لیکن سار هنوز بدست لمان سیرده‌نشده وچنانکه کمته هیشود تاماءدارس 
نله سیر ده نخواهد شد ء 

از آنسوی یك موضوع مبهم دیگری ددپیش میباشد و آن موضوع معدنهای 
ذغال سار است . 

زیرا جنانکه گفتیم بموجب پیمان نامه ورسایل آلمان همه آن معدنها 


را بدوات فرانسه وا گزار کرده و در [نجا یش بینی شده که هر کاه درال 
۳۵ سار بالمان وا گزار گردید آن دولت ار خواست باید معدنهای ذغال‌دا 
از دوات فرانسه خربدادی کید . 
کنون بقین است که پس از سیردن سار بالمان ]لمانیان این نخواهند 
بر تافت که معدن های آن سر زمین دو دست کاد کننان دوات فرانسه 
باشد و اگر بنای باز خریدن شد نا گزیر باید پول گزافی پردازند + 
همه سخن در ان جات که ۲ آلمان کنونی احتراهی به پیعان ناهه 
و ر-ایل هی زارد و ۲یا اين‌کار را خواهد کرد که ددبرابر هعدنهای سادیول 
9 ۱ ۱۳ بفرانسه بیردازد يانه ..٩‏ 
گرچه تیاید [بنده ۳ ۳ عيتك سیاه ۵ بل ِ بهرحال قضبه ناروش آست 
بویزه که در خبردنی رطع دییشود که هره‌نار و دیگر سیاسته‌داران [امان 
بس از فیرودی درموضوع یار لهچه خوددا نغییر داده اند و آنکه بیش اذاین 


فیروزی همیشه دم از آشتی طلبی می زدند کنون سخن خوددا ءوض کرده‌اند. 


شاه دوم ۱6۸2 بت سال دوم 


و سختی و ددشتی از خود میزم‌ایند و از انجین مایم بدار را میخواهند که 
هرچه زود تر پدست ایشان داده شود ۰ ۱ گرچه کوشثهای صاح جویانه دولتمای 
بزر گث در این موضوع سار ماه امیدواری است دلی جون در برابر این صاح 
طلبان دسته‌ه‌ای جنك طلب نیز درارو یا کم تشه از اتعا یو ان با :تدای 
امیدوار بود و خوش بیی اکق ِ 

۴۳ -- کشا کش ایران وعراق 

موضوع گفتگوی ایران و عراق را که دولت عراق ب انجمن جهانیان 
شارت کرقه کرشباره دنه باد کر دیم تا وت زر زب مش هی تاره بودام 
دولت ایران نیز بحکمیت انجعن جهانیان خورسندی نموده [قای وزیر خارجه 
ایران روانه زنو گر دیدند بگفته [ژانس پارس در جاسه چهاردهم ژانویه این 
گفتگو در انجین بیان [مده ویس از نطتها بی که وزیر خارجه عراق و 
خارجه ایران کرده اند وقضیه را دوشن نموده اند بارون الواسی نماینده ایتالیا در 
انجمن جهانیان بسمت مخبری این قضیه بر گزیله شده ودد نتیجه یکرشته آفتکو 
هایی که سپس درجاسه های انجمن بمیان مده نتیجه این شده که انجمن جهانیان 
بهردو دوات سفارش مي کند که نخست حال کنونی را که دزسر حدهست نگا هدارند 
وهيحيك از ایشان به تجاوز با زور آزه‌ایی برنخیزد. درم کنون‌را باهبداستانی 
یکدیگر ترتیبی برای کشتی‌رانی درشط العرب پیش بگیرند ۰ سیس انجمن بازمانده 
گلتگودا برای ماه مه نگاه میدارد که در اینمیان بسخنان و کفته های هردوسوی 
زنتید کی شده و ژميته آی: را رفع گفنگو ترتیب داده شود ۰ خبر [خری‌ایست 
که بارون الواسی نماینده ایتالیا در انجم ن که برای این عوضوع سمت مخبری 
دارد وزیر خارجه ايران ووزیر خارجه عراق دا بروم. دعوت وه در [ تیدا 
گفتگورا دنبال نمایند و زمینه برای بیشنهاد درانجمن تهیه شود . بازمانده خبررا 
درشماره [بنده خواهیم نگاشت ۰ 

۴ - خونریزیهای پادا آوی ودوئوبا 

از خوار یژی های چند ساله این دو دولت کوچك ۲مریکا بارها درپیمان 
سخن داندیم و بتاز کی [ژانسها خبر هايی از سختی کار جنك وخونر بزيه‌ايی که 
بتا ز کی شده مي دسانند * 


شماد دوم 0 . سال دوم 


از دغالتی که انجمن جمانیان در کار این جنك کرد با [نکه هر دو 
کشود عضو انجمن می باشند هییچگونه اتری دیده نشد ۰ ۱ گر قضیه بو گوسلاوی 


و موضوع سار که بدست انجمن جهانیان با [سایش و ایعنی 


انجام گر فت وخود 
ماه [ برویی برای انجمن میباشد . ۱ 

این داستان خونربزی چند ساله پارا گوی و بولیوی لکه ننگی بر 
دوی آن [بروست . از اینجا می توان بی برد که انجمن ژنو وظبقه ای را 
که از روی اساسنامه بعهده خود گرفته بانجام آن توانا نمی باشد و بیش‌از 
این ارف از اف ساعته - تدشت له بمنوان دیش سفیدی ومیا ۳ در میان 
.دوات ها تلاش کند وبا یند و اندرز دفع فک ی کنفا کشن. تمایت. قر تا طنجة 
پیداست که دیش سفیدی در همه جا گره از کار نمی کشاید. چنانکه در باده 
ژایون وچین نگنود و چنانکه درزمینه این دو دنت تخت تا نون گدوکه: 

این نکته را هم نا کته نگزادیم که در هر کادی از بزره و لوچك 
تا پا کدلی در میان نباشد کمتر نتیجه می توان بدست [ودد ه در کار های 
انجمن خهانیان :۱ گر نتیجه درستی. دیده‌نمی شود باید بد کمان بودکه بای ,۱ کدلی 
بسیاری اژ دولنهای عضو انجمن لنك است . 

در شوا ده گذشته خبر دادیم که چون بی پرده شده که یکی از جهت 
های درازی جنك گراتجا کو در میان بولیوی و بارا گوی همانا دستی است کر 
لمیانی های ابزاد جتك فروش در کار نان دارند و درآ گرفین بازاز خود 
تم ی گزارند آتش آن جنك خاموش گردد و تیز خبر دادیم که چون اینه‌وضوع 
["شکار گردیده‌دو لت‌انگایس بادداشتی‌در این بارهبه انجمن جهانیان فرستاده کنون باید راچه 
اثری بر ان بادداشت بار است ٩‏ . . 

با بد گفت : هیچ ! زیرا دولت های ابزار جنك فروش باهمگونه بیشرمی 
پاسخ می دهند که داد و ستد آزاد است ! ری در زند کانی غر بیان همه 
چیز فرع داد و ستد و بازرکانی است ؛ دی غرییان فرنهاست که پیشرفتها 
هقی ری پرهانان بدا ارکه دی نان تصترااند مر ترا سردا کر وترن 
اندوزی بروای جان مردغ بکنند ) 


شمارا دوم ۱94 بت سال‌دوم 


در برخی از روز نامهای ادوپا چنین توشته می شود که در این چند 
ماه بیش از صد هزار کس از دوسوی کشته شده اند . بولیویا که دداین جنك 
هايی اخبر بیایی تک می خورد همه جوانان آن کشور از میان رفته آند 
وبیشتر سیاهیان امروز مردان شصت ساله با کودکان جهارده ساله میباشند چنازکه رك 
سته از لشکر او که بدست سیاهیان پارا گوی اسیر افتاده بودند انبوه [نان کودکان 
۱ ساله هستند ۰ 

نیز می نویستد که در این جنگها همه کونه ابزاد های تازه اختراع 
بکاد می رود . از آیروپلان های جنگی و تانك و ماشین آتش انداز و 
ماتند این . بلکه ابزار هایی در آنجا بکار میرود که هنوز درخود اروپا معردوف 
نشده است ء ۱ 

در باره باه داشتيی که انجمن جهانیان پسه دولت ها برای 
نفروختن ابزار جنك فرستاده در [ژانسها هي وید دوات یادا گوی پاسخی 
باتجمن هی فرستد که این ریشنهاد هر کز اثری بحال او نخراهد داشت 
زیرا درجنك اخیز که ادفیروزمند در آمده و شهریدا ازدست بولیوی در ]ورده 
در ]نجا چندان ابزار وساژ ب رک جنگی غنیمت اوشده که بیش‌از شخصد هزار 
بو ند قیمت دارد ومدنها برای او کذایت خواهد داشت . 

درخبر دیگری گفته می‌شود که بولیوی چون زان کفوشق خوددا از 
دست داده دست دامن سیاه پوستان ۲مریکا زدء که ازآنان مزدور بگیرد . 
یادا گوی نیزمیخواهد ب بیروی او دسته ای از سیاهان را مزدور کر فته داخل 
سیاه خود سازد 

پس از اینها خبرهای دیگری رسیده که بارا گوی ههجنان فیروزمند 
است و درهرجنگی فبروزی دیگری هره اومیشود . جنانکه دريك جنگیچهل 
هزادتن اسیر ازتواتوی رنه آنت:: 

درخبر دیگری که دیرتر از همه دسیده گفته می‌دود که در جنکی که 
بتاز گی روی‌داده يك‌فوج-ر بازبولیوی نابود گردیده ودوسر کرده وسیصدتن‌سرباز 


۳ افتا ده‌اند . نیز غنیمت بسیا ربهره پارا گوی گردیده ایدت ۰ 


شماره دوم ۱ اک نع سال دوم 


۵ - سختی جال بیکادان 

از جندسال پیش که میوه ماشینها و کارخانه‌ها درارویا رسیده و دو هر 
کشوری مایونها_ بیکار پبداشده‌درسالهای نخستین کسانی توجه بحال‌اين بیجا رگان 
داشتند و زمامداران هر کداع که پرسرکار می [مدند وعده‌هايی میدادندک برای 
آ نان کار تهیه خواهند کرد. سانی‌هم دم از «رفم بحر آن» می‌زدند وبا این‌پندادهای 
بیجا سر مر دم را پیدانیده با خودرا فریب میدادند . 

دلی کم کم دیگر ,تیاده بیکاری عادی گردیده و کمتر کسی بحال آن 
بیتدار گان می‌پردازد . مگرهنگامی که زمستان‌می‌رسد وسختی کار بیکادان بیش‌از 
اندازه می‌شود گاهی دراین هنگام یادی ازان ینوایان کرده می‌شود .خودآنان 
نیز که دردیگر زمانها ]رام آند و بآنش بیحار کی می‌سوزند ومی‌سازنددرزمستان 
بادی جنبص می کنند ونما یدهایی میدهند . ۱ 

چنانکه بتا ذگی نیزیبایی خبرهابی میرسد که دربیشتر کشورها بیکاران 
بنمایش برخاسته‌اند وطلب «نان» ازدولت خودمیکنند , 

همحنین خبرهایی میرسد که فلان وزیر انگلیس یابهمان دئیس جمهوری 
]مر یکا نقشه نویتی درباره بیکاران پیشنهاد کرده است . 

ولی باید دانست که جاره‌در دبیکاری جزبا کاسئن ازفزونی ماشین ی 
واین نقشه‌ها ونطقها جزفریب ویندار نمی‌باشد . ۱گر بااین نقشه‌ها کره از کار 
م ی شود تابحال کشوده بودو ]نهمه وعدر‌ها که :۱ کنون داده‌شده اثری‌از [ نهایدید 
می ]مد . اینکه سال‌بسال حال‌بیکاران بدتر‌میشود خود دلیل گفته‌های ماست . 

+ - نابود کردن گوسفندان دد آمریکا و اروبا 

حال بیکادان را که یاد آوری کرديم این خبر دا که از دوز نامهای 
ارو با نقل شده (۱) نیز می تگادیم ۷ دانسته شود که کار شفتگی زند گانی 
در ارو یا یکدا رسیده , :۱ دانسته شود که بد گوییهای ما ازغرب سراسر بجا و 


از زدی سنجش اندیشه مي باشد ده ر کز ای کینه با تعصب درمیان تست : 
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تلفب نمایه زیرا کوشت و یشم خریدار ندارد و کوسفند ها بی جهت 
مانده اند و ۱ 
دو لت هاند در تتیجه استادگی که در بازار خرید و فروش چهار 
بایان در هواند بیدا شده دستور داده که بل» صد و بازده هزار چهار یا 
دا سر ببزند ولي یس از سر بریدن تنها يك سوم از مقدار گوشت هبای 
آن ها به فروش رفته و باز مانده آن که مقدار کزافی است همحنان باز 
ها نده است 
نیز در هولند جهل تون انگور را در یکسا و جهل تون دیگر 
را در جای دیگری بابمال کردند تا قیمت انگرد در بازار ترقی کند . 
در داسمارك چون پیش از این چهار با برای فرانسه از آن جا 
رده می شن و کنون پرده نمی شود مقداد گزافی را از جهار بایان تابود 
تاد 7 
بدبختی يك مردمی بالا تر از این یه باشذ که در یکجا این ههم.ه 
خوددنی دا بجهت ,ایمال دنابود میگردانند و در جای دیکری رسنگان لشکر 
مي .ایند . 
1یا جنین مردمانی از خرد بی بهره یستند و نباید فیم برای ایشان 
ز کاعف1 
"یا کسانیکه میخواهند شرق دا نیز بهمان حال گرفتار نمانند از خواندن ین 


خبر ها شرمناك خواهند گردید ؟. 


از صفحی ر و در و باز مانده نار بخ 
آخر بایجانآغاز میشوه 


